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سخن مدیر مسئول

گاهانه در زندگی و مدیریت هنر مکث‌های آ
دکتر اسلام کریمی
دکترای مدیریت منابع انسانی

کاما )؛( یک نشـــانۀ ســـاده در نوشـــتار اســـت، امـــا در زندگی 
گیری  ، تأمـــل و تصمیم‌ و مدیریـــت، نمـــادی عمیق از تفکـــر
گوید که همیشـــه لازم نیســـت  گاهانه اســـت. کاما به ما می‌ آ
عجلـــه کنیـــم، همیشـــه نبایـــد میـــان دو ایـــده یـــا دو اقدام، 
به‌ســـرعت پل بزنیم. بلکـــه گاهی یک مکث کوتـــاه می‌تواند 

کیفیـــت تصمیمـــات ما را دگرگـــون کند.
۱. کاما در زندگی شخصی؛ مدیریت احساسات و روابط

در زندگـــی، بسیـــاری از افراد میـــان دو حـــس، دو تصمیم یا 
که لحظه‌ای  کنند، بـــدون آن‌ دو گفتگـــو بی‌وقفه حرکـــت می‌
بـــرای مکث و درنگ داشـــته باشـــند. کامـــا در زندگی یعنی:

قبل از پاســـخ‌دادن، کمـــی تأمل کن؛ همه‌چیـــز را نباید 
فـــوری پاســـخ داد، گاهـــی لحظـــه‌ای درنگ باعث می‌شـــود 

پاســـخ تو هوشـــمندانه‌تر، مؤثرتر و ســـازنده‌تر باشد.
از  بسیـــاری  کـــن؛  درنـــگ  کمـــی  قضـــاوت،  از  قبـــل 
کـــه  گیـــرد  ســـوءتفاهم‌ها و دلخوری‌هـــا از ایـــن نشـــئت می‌
افـــراد بـــدون مکـــث، براســـاس اولیـــن برداشتشـــان تصمیم 

گیرنـــد. می‌
گیری‌هـــای مهـــم، اطلاعـــات را بررســـی  قبـــل از تصمیم‌
کـــن؛ خرید خانه، انتخاب شـــریک زندگی، مهاجـــرت، تغییر 
شـــغل و... این‌هـــا تصمیماتـــی نیســـتند کـــه بـــدون مکث و 

گرفته شـــوند. بررســـیِِ عمیق 
۲. کاما در مدیریت و رهبری؛ تفکر راهبردی

یـــک مدیر موفـــق می‌داند که ســـرعت بالا همیشـــه نشـــانۀ 
پیشـــرفت نیســـت. برخـــی از بهتریـــن تصمیم‌هـــا، حاصـــل 
مکث‌های کوتاه، بررســـی اطلاعات و تحلیل دقیق هستند.
کـــن و  قبـــل از اجـــرای یـــک اســـتراتژی جدیـــد، مکـــث 
تحلیـــل کن؛ آیـــا این مسیـــر واقعاًً بهتریـــن گزینه اســـت؟ آیا 

منابـــع کافـــی داری؟ آیـــا نیـــروی انســـانی، آمادگـــی دارد؟

قبـــل از تغییـــرات اساســـی، بازخـــورد بگیـــر؛ بسیـــاری از 
ســـازمان‌ها با تصمیم‌هـــای عجولانه، هزینه‌های ســـنگینی 
می‌پردازنـــد. یک کامای هوشـــمندانه یعنی گرفتن بازخورد، 

بررسی شـــرایط و ســـپس اقدام.
گیری‌ها؛ یک مدیر باتجربه،  کرات و تصمیم‌ کامـــا در مذا
گیـــری، همیشـــه مکث‌هـــای  کـــره یـــا تصمیم‌ در جلســـۀ مذا
صحبت‌هـــای  تحلیـــل  بـــرای  فقـــط  نـــه  دارد.  اســـتراتژیک 
کـــه بتوانـــد پاســـخ‌های مؤثرتـــر و  دیگـــران، بلکـــه بـــرای این‌

دهد. ارائـــه  ســـنجیده‌تری 
۳. کاما در رشد فردی و حرفه‌ای؛ مکث برای یادگیری

کـــه کورکورانـــه مسیرت را ادامـــه دهی، مکث کن  قبـــل از این‌
و بررســـی کن؛ آیا مهارت‌هـــای لازم را داری؟ آیا باید مسیرت 

دهی؟ تغییر  را 
کـــه درگیر روزمرگی شـــوی، لحظـــه‌ای توقف  قبـــل از این‌
کـــن و ببین کـــه آیا در حال رشـــد هســـتی یا نه؛ گاهـــی افراد 
ســـال‌ها در شـــغلی بدون پیشـــرفت باقـــی می‌ماننـــد، فقط 
بـــه ایـــن دلیل که هرگـــز مکث نکرده‌انـــد تا وضعیـــت خود را 

کنند. ارزیـــابی 
کامـــا در یادگیـــری یعنی هرگـــز متوقف‌نشـــدن؛ یک فرد 
گاهانه  موفـــق، بعد از هر موفقیت یا شکســـت، یک مکـــث آ

دارد تـــا از آن تجربه یـــاد بگیرد.
گیری؛ قدرت مکث‌های هوشمندانه نتیجه‌

زندگـــی و مدیریت را نباید فقط با نقطه‌ها و پایان‌ها نوشـــت 
کند  و نـــه فقط با عجلـــه و بی‌وقفه. کامـــا به ما یـــادآوری می‌
که بیـــن حرکت‌های بزرگ، مکث‌های کوچک اما ارزشـــمند 

باشیم. داشته 
کمـــی مکث کن... شـــاید بهتریـــن تصمیمات، در  پس، 

کوتاه شـــکل بگیرند. همیـــن لحظه‌های 



فواید قرض‌الحسنه

برای قرض‌الحسنه فواید بی‌شماری برشمرده‌اند. از جمله:
1. جلب روزی با قرض‌دادن

کنند،  به طور معمول کســـانی که از قرض‌دادن اجتناب می‌
می‌پندارند با قرض‌دادن، دارایی آنان کاســـته می‌شـــود، در 
گونـــه نیســـت و خودِِ عمـــلِِ »قرض« ســـبب  کـــه این‌ حالـــی  
عنایات فراوان خداوند می‌شـــود و راهِِ رسیـــدنِِ رزق و روزی 

انـــسان را فراهم می‌آورد.
امـــام صادق)ع( در این مـــورد می‌فرمایـــد: »از قرض‌دادن 
خمیـــر و نان و ابزارهـــای آتش‌افروختن به یکدیگـــر خودداری 
نکنید؛ زیـــرا ]قرض[ برای اهـــل خانه، روزی جلـــب می کند و از 

مکارم اخلاق اســـت.«
2. ذخیره‏ای برای آخرت

هـــر کار خیری که انســـان انجام می‌دهـــد، در دفتر الهی به 
ثبت می‌رســـد و خداوند نتیجه‏اش را بـــرای او در روز آخرت 
حســـاب خواهـــد کـــرد. کســـانی کـــه از کم‌تریـــن فرصت هـــای 
پیش‌آمـــده، بیش‌ترین اســـتفاده را می‌برنـــد و قلب بندگان 
کننـــد، بدون‌شـــک بـــرای آخـــرتِِ خود  خداونـــد را شـــاد می‌

پس‏انـــداز نیکو تـــدارک می‌بینند.
3. عامل جبران گناهان

در امـــر قـــرض‌دادن، نفـــسِِ عمل، یعنـــی یاری‌رســـاندن به 

درماندگان، بسیار مهم اســـت. همچنین رفتار نیکوداشتن 
بـــا قرض‏گیرنده، در آمـــرزش گناهان، بسیار اثربخش اســـت.

امـــام صادق)ع( می‌ فرماید: »مؤمنی نیســـت که به مؤمن 
که  دیگـــری به‌خاطـــر خشـــنودی خـــدا قـــرض دهـــد، جـــز آن‌
خداوند، پاداش او را صدقه می‌شـــمارد و مؤمنی نیست که در 
پی بـــرآوردن حاجتِِ بـــرادر مؤمنش برود، مگـــر آن‌که خداوند 
ک  برای هر قدمش یک حســـنه می‌نویســـد و یک گناه از او پا
می‌ ســـازد و یک درجـــه، او را بالا می‌برد. پس از آن، ده حســـنه 

بـــه او افـــزوده و ده حاجت او برآورده می‌ شـــود...«
4. حاجت‌رواشدن

کرم)ص(: »مؤمنـــان با هم برابرنـــد. نیازمندی‌ های  رســـول ا
یکدیگـــر را برمی‏آورنـــد و بـــه همین دلیـــل، خداونـــد در روز 

قیامـــت، نیازمندی‏های آنـــان را برآورده می‌ســـازد.«
5. شادی خدا و رسول

امـــام صـــادق)ع( در پاســـخِِ یکـــی از یارانـــش دربـــارۀ برکـــت 
وام‌دادن می‌ فرماینـــد: »نـــزد ما قرض، هجـــده و صدقه، ده 
گـــر بدانـــی که شـــأن مؤمـــن نزد خـــدا چقدر  ثـــواب دارد... ا
اســـت، هرگـــز در بـــرآوردن حاجت او سســـتی نخواهی کرد و 
هرکس دل مؤمنی را شـــاد کند، همانا دل رســـول خدا را شاد 

کرده اســـت.«
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 اخبار صندوق
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تبریک مهندس اوحدی به مناسبت سال‌روز 
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مهندس ســـعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهـــور و رئیس بنیاد 
شـــهید و امـــور ایثارگـــران، در پیامی ســـالروز تأسیـــس صندوق 
قرض‌الحسنه شاهد را تبریک گفت و بر اهمیت ترویج فرهنگ 
الهی قرض‌الحســـنه و حفظ کرامت خانواده‌های معظم شهدا 
کیـــد کرد.جناب مهندس اوحـــدی در این پیام،  و ایثارگـــران تأ
کرامـــت خانواده‌هـــای معظـــم شـــهدا و ایثارگـــران را از  حفـــظ 
اولویت‌هـــای بنیاد شـــهید برشـــمرد و صندوق قرض‌الحســـنه 

شـــاهد را یکی از اقدامات ارزشـــمند در این راســـتا دانســـت.
وی بـــا ابراز رضایـــت از عملکرد صندوق قرض‌الحســـنه 
شـــاهد، تلاش‌های ایـــن مجموعه را در راســـتای گســـترش 
ایثارگـــران شایســـته  ارتقـــای ســـطح معیشـــت  و  خدمـــات 
قدردانـــی دانســـت و ابـــراز امیـــدواری کرد که ایـــن صندوق 
، ســـهم مهمـــی در بر طـــرف کردن  بـــا ارائه خدمات بیشـــتر
دغدغه‌های خانواده‌های معظم شـــهدا و ایثارگران داشته 

اســـت.معاون رئیس‌جمهـــور در پایـــان بـــر لـــزوم حمایـــت 
بـــرای  شـــرایط  تســـهیل  و  صنـــدوق  ایـــن  فعالیت‌هـــای  از 
بهره‌مندی بیشـــتر خانواده‌های معظم شـــهدا از تسهیلات 
کیـــد کرد. این پیام نشـــان از اهمیـــت و نقش صندوق  آن تأ
قرض‌الحســـنه شـــاهد در ارائه خدمات مالـــی و حمایتی به 
جامعـــه ایثارگـــری دارد و بـــر لـــزوم توجـــه و حمایـــت از این 

کند. کیـــد می‌ نهاد ارزشـــمند تأ

برگزاری مراسم سی و یکمین سالروز تاسیس 
صندوق قرض‌الحسنه شاهد

مراســـــــــــــــــــــــــــــــم ســـی و یکمین ســـالروز تأسیس صندوق 
قرض‌الحســـنه شـــاهد با حضور مدیرعامـــل، رئیس هیئت 
مدیـــره، مدیـــران ارشـــد، همـــکاران ســـتاد مرکـــز و مناطق 
تهران بزرگ و شهرســـتان‌های اســـتان تهران )شـــهرری( در 

محـــــــــــــل نمازخانه ســـتاد مرکز برگزار شـــد.
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در این مراســـم دکتـــر اسلام کریمی ضمن گرامیداشـــت 
خدمـــات  ارائـــه  در  صنـــدوق  اثربخـــش  فعالیـــت  ســـال‌ها 
بـــر اصـــول قرض‌الحســـنه و رضایت‌منـــدی  مالـــی مبتنـــی 
اعضـــای تحت پوشـــش، از زحمات و تلاش‌هـــای همکاران 
و مدیـــران صـــف تـــا ســـتاد قدردانـــی و تشـــکر نمـــود. دکتر 
صنـــدوق  ایـــن  دســـتاوردهای  بـــه  ســـخنانی  در  کریمـــی 
کـــرد و گفت:  در طـــول بیـــش از ســـه دهـــه فعالیـــت اشـــاره 
»صندوق قرض‌الحســـنه شـــاهد بـــا تکیه بر اصـــول اسلامی 
و اعتماد مردم، توانســـته اســـت به عنوان یکی از نهادهای 
مالـــی معتبـــر و تنها صنـــدوق قرض‌الحســـنه تک‌شـــعبه‌ای 
بزرگ در کشـــور مطرح شـــود.« ایشـــان با اشـــاره بـــه آیات و 
روایاتـــی از حضرت امـــام صادق )ع( فرمود: »هر مســـلمانی 
بـــه مســـلمان دیگـــر قرض دهـــد، خداونـــد پـــاداش آن را به 
کند. حـــال بـــا توجه به  صـــورت هیجـــده برابـــر حســـاب می‌
ایـــن روایت، صندوق قرض‌الحســـنه شـــاهد با بیـــش از ۳۲۰ 
هـــزار عضو فعال، یعنـــی ۳۲۰ هزار مســـلمان در حال اجرای 
این ســـنت و قـــرض دادن به هم‌دیگر هســـتند که ثواب آن 
می‌شـــود منابعی که به صورت معجـــزه‌وار افزایش می‌یابد و 
گشـــایی از کار این بندگان خوب خـــدا که بهترین  بـــرای گره‌

عزیـــزان و اعضای خـــود را در راه اسلام و آرمان‌های انقلاب 
می‌شـــود.« اســـتفاده  هدیه نموده‌اند، 

دکتر کریمی با اشـــاره بـــه پرداخت بیـــش از ۶,۵۰۰ میلیارد 
تومـــان وام قرض‌الحســـنه تا پایان ســـال جاری که به واســـطه 
حمایـــت های معاون محتـــرم رییس جمهور و ریاســـت بنیاد 
شـــهید و امور ایثارگران جناب آقای مهندس اوحدی از هفته 
دولـــت بـــه بعد عملیاتـــی گردید فرمـــود: »مجمـــوع وام‌هـــای 
پرداختی در ســـه ســـال گذشـــته به اعضای محترم بالغ بر ۱۶ 
هزار میلیارد تومان می‌باشـــد که این چیزی نیســـت جز برکت 
الهـــی در امـــر قرض‌الحســـنه اسلامی کـــه با برنامـــه ریزی‌های 
انجام شـــده در امور مشـــارکت اعضا و خیرین محترمی که امر 
قرض‌الحســـنه را اصلی‌ترین برکت در امور زندگـــی روزمره خود 

می‌دانند انجام شـــده است «
هم‌چنیـــن اضافـــه کـــرد کـــه: »مـــا همـــواره تلاش کرده‌ایـــم تا 
بـــا ارائـــه خدمـــات شـــفاف و کارآمد، گامـــی موثـــر در جهت تحقق 
اقتصـــاد اسلامـــی و قدردانـــی از مقـــام شـــامخ شـــهدا و ایثارگـــران 
برداریـــم. ان‌شـــاءالله ایـــن خدمـــات مورد رضـــای حق‌تعالـــی قرار 
گرفته باشـــد و بتوانیم با نـــگاه به آینـــده و برنامه‌ریزی‌های مدون 
در مسیر توســـعه در این راه گام‌های موثرتر و بیشتری را برداریم.«
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سیستان و بلوچستان
این ســـفرها با حضور آقای ابراهیم محســـنی عضو محترم هیئت مدیره صندوق قرض‌الحسنه شاهد در مناطق 
اســـتانی صندوق از آذر ماه شـــروع شـــده اســـت . در ایـــن دور از بازدیدها تعامـــل و گفتگو با بانکـــداران اجرایی در 
سراســـر کشـــور با هـــدف قدردانی و تجلیـــل از خدمات خالصانه و دلســـوزانه رابطین صندوق شـــاهد در دســـتور 
کار قرار دارد . بررســـی نحوه اســـتفاده و چگونگی مصرف تســـهیلات اهدایی به اعضای محترم صندوق از طریق 

گیرد. دیـــدار بـــا خانواده معظم شـــهدا و ایثارگران در این ســـفرها نیز مورد توجه قـــرار می‌
کنون صندوق قرض‌الحســـنه‌های شـــاهد اســـتان‌های هرمزگان‌، خراســـان رضوی‌، سیســـتان و بلوچستان  تا
و خوزســـتان بـــه ترتیـــب مـــورد بازدیـــد قـــرار گرفته‌انـــد. بررســـی فرآیندهـــای موجـــود‌، فعالیت‌هـــا و چگونگی 
ارائـــه خدمـــات بهتـــر به جامعـــه ایثارگـــری به منظـــور ارتقای ســـطح رضایتمنـــدی اعضای گرانقـــدر صندوق 
قرض‌الحســـنه شـــاهد و همچنیـــن تقدیر و تشـــکر از خدمـــات انجام شـــده در دســـتور کار قرار گرفته اســـت.

جلسه با مدیرکل استان، آقای دکتر میر حسینی

محل دفتر صندوق در استان سیستان و بلوچستان

گفتگوی تلفنی  و تقدیر و تشکر از زحمات  رابطین استانی

تقدیم لوح تقدیر و هدیه به رابط بنیاد شهرستان زابل، آقای مصطفی اربابیتقدیم لوح تقدیر و هدیه به آقای دهمردی رابط محترم صندوق در بنیاد شهرستان زهک

سفر سیستان و بلوچستان به روایت تصویر
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تقدیم لوح تقدیر به آقای بستانی رابط محترم شهرستان نیمروز تقدیم هدیه، به همسر جانباز محمد آبده

دیدار با خانواده همسر شهید مراد قلی، شهرستان زهکتقدیم هدیه به مادر شهیدخانم گنج‌خاتون شه‌بخش

دیدار با خانواده جانباز 25درصد متوفی حسین‌علی حیدری اول، شهرستان زابلدیدار با آزاده و جانباز معزز جناب آقای علی سنجولی، شهرستان زهک

دیدار با مادر شهید خانم ماه‌رخ ابراهیم‌زاده ادیمی، شهرستان نیمروز
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یک داســـتان ســـازمانی شـــامل روایتی مشـــروح از اقدامات 
کارکنـــان و ســـایر رویدادهای  گذشـــتۀ مدیریـــت، تعـــاملات 
گونـــه‌ای  درون و برون‌ســــــــــــــــــــازمانی اســـت کـــه معمـــولاً به‌
غیررســـمی در درون ســـازمان جریان می‌یابد و برای اعضای 
ســـازمان معنـــای خاصـــی دارد. کارکنان، داســـتان‌ها را برای 
کننـــد. با درک  تبـــادل دانش و بیـــان ایده‌هایشـــان نقل می‌
داســـتان‌های ســـازمانی تـــا حـــدی می‌تـــوان به دلایـــل بروز 
یک رفتار خاص در ســـازمان پی برد. ســـایر تعاریف داستان 

ســـازمانی به شـــرح زیر است:
* داســـتان ســـازمانی شـــامل تجـــارب مکتـــوب و شـــفاهی 

کارکنـــان در چارچـــوب فرهنگی، روان‌شـــناختی و اجتماعی 
کـــم بر ســـازمان اســـت. حا

* گفتگـــویی میان اعضـــای ســـازمان دربارۀ مجموعـــه‌ای از 
رویدادهـــا که بخشـــی از تاریخچۀ شـــفاهی ســـازمان اســـت.

یـــا رویدادهـــایی  از تصمیمـــات، اقدامـــات  * مجموعـــه‌ای 
اســـت که برای شخصیت‌های یک ســـازمان اتفاق می‌افتد.

از داستان‌ها می‌توان برای تشریح مفاهیم کلیدی در یک 
ســـازمان اســـتفاده کرد؛ از جمله خدمت به مشـــتری، پاداش، 
کلیشـــه، رهبـــری، بوروکراســـی،  انگیـــزش، فرهنـــگ، هنجـــار، 

قـــدرت، تمایز کار تیمـــی، تصمیم‌گیری و رضایت شـــغلی.

ســـازمان‌ها نیـــز مانند افـــراد، داســـتان‌هایی دارند که آن‌هـــا را از رقبایشـــان متمایز می‌ســـازد. این 
داســـتان‌ها در محیـــط ســـازمان اتفـــاق می‌افتنـــد و به‌عنوان بخشـــی جدایی‌ناپذیـــر از تعریف یک 
ســـازمان هســـتند. داســـتان‌ها به‌عنوان بخشـــی طبیعی از زندگی روزانه، عادات و ارتباط مســـتمر 
گاه از رویدادهـــا، وضعیت‌هـــای  بیـــن افـــراد و گروه‌هـــا ظاهـــر می‌شـــوند و بـــه طـــور نســـبتاًً ناخـــودآ
گیرند. در شیوۀ کســـب‌وکار نوین، داستان‌ســـرایی  غیرمعمـــول، موفقیت‌ها و شکســـت‌ها الهام می‌
به‌عنـــوان یـــک ســـازوکار مدیریتی قدرتمند برای تســـهیل تســـهیم دانش، راهنمایی حل مســـئله، 
گیـــری و ایجـــاد تعهـــد بـــرای تغییـــر مـــورد توجـــه قـــرار گرفته اســـت. داســـتان‌ها با تشـــریح  تصمیم‌

کنند. مناســـب آنچـــه باید انجام شـــود، بـــه ذینفعان ســـازمان کمـــک می‌

داستان‌سرایی سازمانی 
مریم احمدیان

3
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داستان‌های ســـازمانی نمادهایی هستند که در همه‌جا 
وجـــود دارنـــد و در همۀ ســـازمان‌ها نقل آن‌ها متداول اســـت. 
کنند و ایـــن کار را از  داســـتان‌ها واقعیت ســـازمان را تفسیر می‌
طریق روشن‌ســـاختن ارزش‌ها، باورها و هنجارهای ســـازمانی 
بـــرای کارکنان انجام می‌دهند. اعضای ســـازمان نیـــز علاوه بر 
کنند،  کـــه دنیای خـــود را از طریق داســـتان‌ها تعریـــف می‌ این‌
داســـتان‌هایی را که با انتظارات و ارزش‌هایشان سازگار است، 
عملـــی می‌نمایند. آنـــان برای بیـــان اهداف، حـــل تعارضات، 
همزبان‌شـــدن و تغییر، از داســـتان‌ها بهره می‌برند؛ بنابراین از 
داســـتان‌ها می‌توان برای شکل‌دهی به هویت سازمانی اعضا 
اســـتفاده نمـــود. داســـتان‌ها به‌عنـــوان ســـازوکارهای ضمنی 
کنتـــرل اجتماعی عمل کـــرده و چارچوب‌های مرجـــع را برای 

تفسیر اقدامات ســـازمانی می‌سازند.
اتفـــاق  آنچـــه  و شفاف‌ســـازی  توضیـــح  بـــا  داســـتان‌ها 
افتاده، پرســـنل را در درک محیط سازمان یاری می‌رسانند. 
که انســـان‌ها ظرفیت محـــدودی برای پذیرش  به دلیل این‌
ابهـــام دارنـــد، اســـتفاده از اســـتعاره‌ها و نمادهـــا بـــرای آنان 

ســـودمند است.
داســـتان‌های ســـازمانی دارای طـــرح، شـــخصیت‌های 
اصلـــی و نتیجـــه می‌باشـــند. هریـــس و بارنـــز در مقالـــۀ خود 
با عنـــوان »داستان‌ســـرایی در حـــوزۀ رهبـــری«، زمینه‌های 
متـــداول برای نقل داســـتان‌های ســـازمانی را شـــامل موارد 

دانســـته‌اند: زیر 
• اشتباهات و شکست‌ها
• فرصت‌های غیرمنتظره

• تنبیهات و پاداش‌ها
• انتخاب‌ها و پیامدها
• درس‌های آموختنی

• موانع و چالش‌ها
• توصیه‌های یک مربی

این زمینه‌هـــا به‌تنهایی یا به صورت ترکیبـــی، برای ایجاد یک 
داستان مؤثر ســـازمانی قابل استفاده خواهند بود.

یک داستان سازمانی خوب باید دارای چند ویژگی باشد:
• داستان باید مرتبط با فرهنگ و فلسفۀ سازمان باشد.

• داســـتان بایـــد درمورد ســـازمان صدق کند تـــا کارکنان آن 
را بـــاور کنند.

• یک داســـتان ســـازمانی خوب باید منحصربه‌فرد باشـــد و 
ســـازمان را از دیگر ســـازمان‌ها متمایز نماید.

هفت نوع داســـتان ســـازمانی که بیش‌تر مورد استفاده قرار 
گیرند، عبارتند از: می‌

1. داستان سوء‌استفاده از موقعیت
2. داستان عملکرد مدیران عالی

3. داســـتان ارتقـــای شـــغلی کارکنـــان ســـطوح عملیاتـــی به 
عالی ســـطوح 

4. داستان اخراج کارکنان
5. داستان کمک سازمان به کارکنان

کنش مدیر در برابر اشتباهات کارکنان 6. داستان وا
7. داستان نحوۀ برطرف‌نمودن موانع و مشکلات سازمان

داستان‌سرایی سازمانی، مهدی شامی زنجانی، نرگس فرزانه کندری، نگاه دانش، 1393
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کـــه در دفتر  یـــک روز اداری بـــود. حـــدود ســـاعت ده‌صبح 
کارهای جـــاری و طبقه‌بندی نامه‌های  کارم مشـــغول مرور 
دردســـت‌اجرا و نامه‌های اقدام‌شـــده مطابـــق روال معمول 
بـــودم، تلفـــن دفتر زنگ خـــورد. گوشـــی را برداشـــتم، سلام 
گرفتـــه بـــود، مـــرا می‌‌شـــناخت؛  کـــه تمـــاس  کســـی  کـــردم. 
کار  رئیس‌دفتـــر یکـــی از معاونت‌هـــای بنیـــاد بـــود. ظاهـــراًً 
مهمی داشـــت و درخواســـت کـــرد که خط را بـــه مدیرعامل 
الآن  مدیرعامـــل  کـــه  می‌دانســـتم  چـــون  دهـــم.  ارتبـــاط 
تشـــریف ندارنـــد، عذرخواهی کردم. ایشـــان گفـــت: »ما هم 
کید  به گوشـــی همراهشـــون زنگ زدیـــم، خاموش بـــود.« تأ
کـــرد: »موضـــوع مهمـــی پیـــش اومـــده.« بـــه ایشـــان گفتم: 
»هـــر امـــری هســـت، بفرماییـــد، ان‌شـــاء‌الله انجـــام وظیفه 
گفـــت: »اجازه  کنیم.« به‌نظرم از پاســـخم خرســـند بود،  می‌‌
کنـــم، مجـــدداًً با شـــما تماس  بدیـــن بـــا معاونت صحبـــت 

گـــیرم.« خداحافـــظی کردـــیم و تـــماس را قـــطع کردم. می‌‌
از  می‌‌خوانـــدم،  داشـــتم  را  وارده  جدیـــد  نامه‌هـــای 

قضـــا، نامـــه به همان تمـــاس تلفنـــی مربوط می‌‌شـــد؛ دفتر 
معاونـــت. نامـــه را چندبـــار دیگر بادقـــت خوانـــدم؛ ارتکاب 
قتلی را شـــرح می‌‌داد؛ قتلی که بر اثر اشـــتباهِِ یکی از اعضای 
جامعـــۀ هـــدفِِ تحـــت پوشـــش صندوق رقـــم خـــورده بود. 
گرامیِِ شـــهید والامقامی  ، یـــادگار  مختصر بگویم: مســـتأجر
کـــه برای اخذ کرایه‌خانۀ معوقه‌شـــده  بـــود که موجر خود را 
که  بـــه درِِ منزل آمده بـــود، پس از مشـــاجره و بگومگو و این‌
فـــعلاً پول نـــدارم، هل داده بود که درنهایـــت به فوت موجر 
منجر شـــده بود. حالا دســـتور ایـــن بود که تمام مســـئولان 
ذیربـــط بنیـــاد و معاضدت قضـــایی، وارد این ماجرا شـــوند 
تـــا بلکـــه با رایزنـــی و گفتگو، رضایـــت اولیای دم را به‌دســـت 
کـــه اشـــتباهی مرتکب قتل نفس شـــده  آورنـــد و انســـانی را 
گـــرم خانواده  اســـت، از حکم قصـــاص برهاننـــد و به آغوش 
گرفتن رضایت از اولیای دم، بایســـتی مبلغ  برگردانند. برای 
کـــرده و تقریبـــاًً مبلغ  کـــه مرجـــع قضـــایی تعیین  دیـــه‌ای را 

کردند. ــبدون فوت‌فرصت تأمـــین می‌ ــبود، ـ زـــیادی هم ـ

نجات یک انسان
مهرداد مولوی

با توجه به اهمیت داستان‌ســـرایی ســـازمانی، در سال ۱۴۰۱ جلسات داستان‌ســـرایی به مدت چند ماه در صندوق تشکیل شد. 
حاصل کار در قالب کتاب »داستان‌ســـرایی ســـازمانی« منتشـــر شـــد. آن‌چه می‌خوانید داســـتانی اســـت از آقای مهرداد مولوی 

همکار دفتر مرکزی صندوق قرض‌الحســـنۀ شـــاهد. ضمن تشکر از ایشان شـــما را به خواندن این داســـتان دعوت می‌کنیم.
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خانـــواده‌ای که در پرداخت اجاره‌خانـــۀ خود به دلایل 
اقتصـــادی، امـــکان پرداخـــت را بـــه مؤجـــر نداشـــت، حـــالا 
کنـــد.  چگونـــه می‌‌توانســـت مبلـــغ ســـنگین دیـــه را تأمیـــن 
کرده  کمـــک مالی  نهاد‌هـــای حمایتی به انـــدازۀ مقدورات، 
بودنـــد و مبلـــغ ده‌میلیون تومان کســـر داشـــتند. به همین 
، از صنـــدوق هم درخواســـت کمک داشـــتند که در  منظـــور
صـــورت امکان، مبلـــغ باقیمانده را تأمین کنـــد. مدیرعامل 
در زمـــان وصول نامۀ معاونت، در ســـرزمین وحـــی بودند و 
امـــکان ارتباط و طـــرح موضوع و هماهنگی‌هـــای لازم اصلاً 
مقـــدور نبـــود. به‌ناچـــار بایســـتی حســـب ضـــرورت، جریان 
محتـــرم  رئیـــس  بـــا  را  معاونـــت  مکاتبـــۀ  و  تلفنـــی  تمـــاس 
تکلیـــف  کســـب  و  گذاشـــتم  می‌‌ میـــان  در  هیئت‌مدیـــره 
رئیـــس  بـــا  می‌خواســـتم  کـــه  بـــود  اولین‌بـــاری  کـــردم.  می‌‌
کنـــم. خجالـــت  هیئت‌مدیـــره تلفنـــی موضوعـــی را مطـــرح 
کشیـــدم، ولـــی درنهایـــت بـــه ایشـــان زنـــگ زدم. سلام  می‌‌
کـــردم. در مأموریـــت اداری بودنـــد. جـــواب سلام را دادنـــد 
و از تماســـی کـــه گرفتـــه بـــودم، علـــت را جویا شـــدند. ماجرا 
را در یکی‌دودقیقـــه به‌طـــور اجمالـــی توضیح دادم. ایشـــان 
کردنـــد: »بـــا رئیس  کیـــد  گفـــت: »حتمـــاًً اقـــدام شـــود« و تأ
شـــعبۀ بانک‌عامـــل هماهنـــگ کنیـــد تـــا اقـــدام کننـــد.« از 
اجـــازه‌ای که دادند، تشـــکر و خداحافظـــی و تماس را قطع 
کـــردم. حـــالا مجوز صادر شـــده و زمـــان به‌ســـرعت در حال 
، بانک رأس ســـاعت مقـــرر تعطیل  سپری‌شـــدن بـــود. آخـــر
می‌‌شـــد. با رئیس امور مالی صندوق هماهنگ کردم. همۀ 
گـــویی در کار خیر  همـــکاران مالـــی، پـــای کار آمده بودنـــد. 
گرفتند. ایـــن را از نزدیک شـــاهد و ناظر  از هـــم ســـبقت می‌‌
که در جمعی صمیمی مشـــغول خدمتگزاری  بـــودم و از این‌
کر  بـــه افضل‌تریـــن انســـان‌ها بـــودم، خداونـــد متعال را شـــا
کـــردم. خانواده‌هـــای معظـــم  بـــودم و احســـاس غـــرور می‌
و معـــزز شـــهدا، ولی‌نعمت‌هـــای مـــا هســـتند و تا همیشـــۀ 
تاریـــخ خواهنـــد بـــود و ایـــن شـــاید کم‌تریـــن کاری بـــود که 
بـــزرگ و  از خانـــوادۀ  بـــرای انســـانی شـــریف  می‌‌توانســـتیم 
معظـــم صنـــدوق انجـــام دهیم. انگار خـــدا هـــم دقیقه‌ها و 
ثانیه‌هـــای ســـاعت دیـــواری را به نفـــع ما نگاه داشـــته بود. 
زمـــان ضیق بـــود و خانواده‌ای نگران. موضـــوع تأمین مبلغ 
ازســـوی صنـــدوق را بـــه حوزۀ معاونـــت نهاد مقـــدس بنیاد 

گفتـــم. شـــاید باورشـــان هـــم نمی‌‌شـــد. بـــه اتفـــاق نمایندۀ 
تعیین‌شـــده از بنیـــاد و معاضـــدت قضـــایی و البته همســـر 
یـــادگار گرامی شـــهید والامقام که اصلاً باورش هم نمی‌‌شـــد 
کـــه مبلغ دیه تکمیل شـــده اســـت، بـــه بانک‌عامـــل رفتیم. 
هنـــوز تا تعطیلی بانک، نیم‌ســـاعتی باقـــی مانده بود. چک 
را تحویـــل دادم. خداحافظـــی کردم و از بانک خارج شـــدم 
و به ســـمت اداره حرکت کـــردم. هیچ‌وقت آن روز را فراموش 
کنـــم. دســـت خـــودم نیســـت. دســـت خـــدا را بـــالای  نمی‌‌
کـــردم؛ انـــگار خداوند  ســـرم و بـــا تمـــام وجـــودم احســـاس 
ســـخاوتمندانه تمـــام دنیا را به مـــن داده بود. الهی شـــکر! 
مدتـــی بعـــد، نامـــه‌ای ازســـوی معاونـــت بنیـــاد درخصوص 
نهاد‌هـــا و مؤسســـات و صنـــدوق قرض‌الحســـنۀ شـــاهد که 
در ایـــن امر خیر مشـــارکت داشـــتند و زمینۀ آزادی انســـانی 
را از حکـــم قصـــاص فراهـــم کرده‌انـــد، به دســـت مدیرعامل 
رسیـــد. رونوشـــت نامـــه را با لبخند بـــه مـــن داد. منظورش 
را نفهمیـــدم کـــه چـــرا بـــا خنـــده نامـــه را ارجـــاع داد. نامه را 
خوانـــدم. توجهـــم به رونوشـــت‌های ذیل نامه جلب شـــد: 
»مدیرعامل محترم صندوق قرض‌الحســـنۀ شـــاهد، جناب 
آقـــای مولوی، با تشـــکر از همکاری و همراهی شـــما.« بندۀ 
خـــدا نمی‌‌دانســـت که بنـــده خادمی بیش نبوده و نیســـتم 
و مدیرعامـــل، کســـی دیگر اســـت. مـــن هم از ایـــن موضوع 

خندـــیدم. همیـــشه ـــشاد باشـــید و دلی را ـــشاد کنید.  

* داستان‌سرایی سازمانی، لوح زرین، 1401
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اسب حیوان نجیبی است
در میـــان فعل‌هـــای عتیقه، یکیشـــان که از همـــۀ معروف‌تر 
یـــا بـــه قولـــی بدنام‌تر اســـت، همانـــا »می‌باشـــد« می‌باشـــد 
)ببخشید یک لحظه نتوانســـتیم جلوی خودمان را بگیریم 
و بـــه اصـــل خودمـــان برگشـــتیم(. جالبـــش این‌جاســـت که 
بعضی طرفـــداران ایـــن عتیقه، بـــرای توجیهش یـــک دلیل 
زیبایی‌شـــناختی می‌آورند. دلیلشـــان این است که به لطف 
»می‌باشـــد« می‌تواننـــد از آوردن »اســـت«‌های متوالی - که 
کند - احتـــراز کننـــد. )دنیا را  لابـــد نوشته‌شـــان را زشـــت می‌
ببینیـــد که درســـت همان چیزهـــایی که در ایـــن کارگاه جزو 
کراهتِِ نثر اداری معرفی می‌شـــوند، به چشم کسان  عوامل 
کردن نوشته‌هاشـــان  دیگری عیـــن زیبایی‌انـــد و بـــرای بزک‌
کار می‌رونـــد. عیبـــی هـــم نـــدارد؛ ایـــن تعارض‌هـــا یـــک  بـــه‌
کـــه نشـــان می‌دهـــد چقـــدر همـــۀ  خـــوبی‌اش ایـــن اســـت 
چیزهای دنیا نســـبی اســـت.( خُُـــب حالا ببینیـــم این دلیل 
چقـــدر می‌تواند موجه باشـــد. فـــرض کنید کســـی در جایی 

اســـب را چنیـــن توصیف کرده اســـت:
اســـب حیوانی نجیب است. نسبتاًً باهوش است. احتمالاً 
خوش‌اندام‌ترین جانور روی زمین اســـت. دونده‌ای سریع 
اســـت. قدرتمند اســـت. بارکشـــی پرطاقت است. اصیلش 

کمیاب اســـت. از عناصر اصلی فیلم‌های وســـترن اســـت. 
قهرمان بی‌ادعای ورزش‌های اسبدوانی، بُُزکِِشی و چوگان 
اســـت. چندکاره‌ترین جانور تاریخ تمدن است. در جنگ 
کتور اســـت. لکوموتیـــوِِ گاری و  تانـــک اســـت. در مزرعـــه ترا
کبش بی‌خبر اســـت؛  دلیجان اســـت. معمـــولاً از ماهیت را
گاهـــی زیر پـــای راهـــزن و گاهـــی در خدمت کلانتر اســـت. 
نوع مرغوبِِ مســـابقه‌ای‌اش از پیکان خیلی گران‌تر است. 
یکـــی از معروف‌تریـــن اســـب‌های ادبیات فارســـی، رخش 
رستم اســـت. سرخپوســـتِِ ســـوار بر اســـب در خط‌الرأس 
تپه، در ســـپیدۀ صبـــح از زیباترین مناظرِِ طبیعت اســـت.

گر درســـت  کـــه خواندید، ا خســـته نباشید. در اســـبنامه‌ای 
شـــمرده باشیم و چیزی از دســـتمان در نرفته باشد، هجده 
جملـــۀ متوالـــی بـــه کلمۀ »اســـت« ختم شـــده اســـت. آیا به 
گر  نظـــر شـــما اشـــکالی دارد؟ بـــه نظـــر مـــا کـــه نـــدارد. اصلاً ا
کاغذ حرام نمی‌شد، می‌شـــد تعداد این جمله‌های مختوم 
به »اســـت« را بـــه یکصدوهشـــتاد جملـــه هم افزایـــش داد. 
البتـــه ما این‌جا عمـــداًً این‌همه جملـــه را ردیـــف کرده‌ایم تا 
خودتـــان ببینید که اشـــکالی نـــدارد و درمورد تعـــدد و توالیِِ 
»اســـت« در متن‌هـــای واقعی - که به‌ندرت ممکن اســـت از 

ســـه یا چهار تـــا تجاوز کنـــد - اصلاً نگـــران نباشید.

لات ضعف‌های مکاتبات اداری در احوا
زهرا کرباسی
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»اســـت« واژۀ طبیعیِِ بی‌پیرایه‌ای است که جملات خبری 
را چنانکه می‌بینید، بسیار خوب و ساده و متین و محکم تمام 
کردۀ غلط‌اندازِِ  کنـــد و بنابراین نیاز به بدیلِِ مصنوعـــیِِ بزک‌ می‌
گویا زیادی احساســـاتی  عتیقـــه‌ای مثـــل »می‌باشـــد« نـــدارد. )
شـــدیم. حـــالا خودمانیـــم، این‌همه جنگ و جـــدل و تبلیغات 
بـــر ســـر حقانیـــتِِ »اســـت« و کراهـــتِِ »می‌باشـــد«، قرار اســـت 
کدام‌یـــک از آلام و مصائـــب گریبانگیـــر بشـــریت - به‌خصـــوص 

بشـــریت اداری - را تخفیـــف بدهد، خودمان هـــم نمی‌دانیم.
گـــر هنـــوز هـــم فریـــب تبلیغـــات مـــا را نخورده‌ایـــد  حـــالا ا
آوردنِِ  کـــه  معتقدیـــد  یکدنـــده  و  سرســـخت  همچنـــان  و 
مـــا  نـــدارد،  »خوبیـــت«  پی‌درپی  و  متعـــدد  »اســـت«های 
مجبوریـــم کمی کوتاه بیاییم و بگوییم بسیار خوب، می‌توانید 
با حفـــظ معنی جـــملات، تعداد »اســـت«‌ها را کـــم کنید. این 
کار راه‌هـــایی دارد، بدتریـــن راهـــش ایـــن اســـت که بـــه همان 
اســـتدلالِِ به‌اصطلاح زیبایی‌شـــناختیِِ »اداره‌جاتی« متوسل 
بشـــوید، یعنی یک در میان به جای آن »اســـت«‌های نازنین، 
»می‌باشـــد« بنشانید و آن اسبنامۀ ساده و صریح و سالم را به 

نحـــو فجیعی بـــه صـــورت زیر مضمحـــل کنید:
اســـب حیوانی نجیب می‌باشـــد. نســـبتاًً باهوش اســـت. 
احتمـــالاً خوش‌اندام‌تریـــن جانـــور روی زمین می‌باشـــد. 
دونـــده‌ای ســـریع اســـت. قدرتمند می‌باشـــد... و الـــی آخر.
راه خوبـــش ایـــن اســـت کـــه ســـعی کنیـــد بـــدون اســـتفاده از 
»می‌باشـــد«، جمله‌‌هـــا را بـــا حفـــظ معنـــی، طـــوری بنویسید 
کـــه نیـــاز به این‌همه »اســـت« نداشـــته باشـــد. البتـــه این کار 
ضرورتـــی نـــدارد، ولـــی بـــد هـــم نیســـت. چـــون نوعـــی تمرینِِ 
کـــه تکنیک‌هـــای خـــوبی بـــرای  زبان‌بـــازيِِ نوشـــتاری اســـت 
کـــردن آهنگ نوشـــته‌ها به آدم یاد می‌دهد. شـــما هم  موزون‌
گـــر وزن و آهنگ یا به‌اصـــطلاح موسیقیِِ کلام برایتان اهمیت  ا
که نامه‌ای را حتی‌الامکان ســـاده و  دارد، می‌توانیـــد پـــس از آن‌
صریـــح و مرتب نوشـــتید، یک‌بار آن را با صـــدا )نه توی دلتان( 
بخوانیـــد و جاهایی را که احســـاس می‌کنید دوســـت ندارید، 
شـــل و ســـفت یا میـــزان کنید. مثلاً فـــرض کنیم به هـــر دلیلی 
می‌خواهید آهنگ همین اســـبنامۀ خودمـــان را اصلاح کنید، 
کنـــد، کثـــرتِِ همین  لابـــد یکـــی از چیزهـــایی کـــه اذیتتان می‌

»اســـت«‌ها و تکـــرار صدای آن‌هاســـت.
یادتـــان باشـــد که »اســـت« بعد از کلمـــات مختوم بـــه »آ«، 

»او«، و »ای«، به ترتیب صدای »آســـت«، »اوســـت« و »ایســـت« 
می‌دهـــد. پـــس می‌توانیـــد بعضـــی جمله‌هـــا را بـــا کمـــی پس و 
پیش‌کردن، از صدای »است« خلاص کنید. بعضی جمله‌های 
دیگـــر را هـــم می‌توانیـــد با حفظ معنـــی، طور دیگـــری بنویسید 
که اصلاً احتیاج به »اســـت« نداشـــته باشـــد. حـــالا ببینیم این 

توصیه‌هـــا را چگونه می‌شـــود به اســـبنامۀ ما اعمـــال کرد:
اســـب حیـــوان نجیبـــی اســـت. باهـــوش هـــم هســـت. شـــاید 
خوش‌اندام‌تریـــن جانور روی زمین باشـــد. می‌تواند به‌ســـرعت 
بدود. قدرتمند اســـت. طاقت زیادی دارد. نوع اصیلش سخت 

پیـــدا می‌شـــود. از عناصـــر اصلی فیلم‌های وســـترن اســـت...
ملاحظـــه می‌فرمایید که تا همین‌جا هشـــت تا »اســـت« کم 
می‌شـــود. تکنیک‌هـــای معقـــول دیگـــری هـــم هســـت، مثلاً 
می‌توانید بعضی جمله‌ها را ســـرهم کنید و از »اســـت« آن‌ها 

بگیرید: کتور  فا
اســـب حیوانی است نجیب و نسبتاًً باهوش؛ خوش‌اندام 

و سریع و قدرتمند است...
کار ببرید.  یـــا می‌توانید ملغمه‌ای از تکنیک‌های بـــالا را به‌
خلاصه هر کاری دلتان می‌خواهد بکنید و هرچه می‌خواهید 
بنویسید، ولی به هر ســـلیقه‌ای که دارید، قســـمتان می‌دهیم 
گـــر نکنید، شـــریک‌جرمِِ  کـــه از »باشیـــدن« اجتنـــاب کنیـــد. ا
صدوپنجـــاه ســـال اداره‌بـــازی و تکلـــف و تعـــارف و شـــلختگی 
خواهیـــد بود و باید ســـهمی از گناهِِ مریض‌کردن نثر فارســـی را 

گـــردن بگیرید. حـــالا خودتـــان می‌دانید. هم به 

*برگرفته از کتاب »به زبان آدمیزاد. رضا بهاری، نشرنی، چاپ دوم، ۱۳۹۶.
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کتاب پادشـــکننده، نوشـــتۀ نسیـــم نیکلاس طالب، بررســـی 
کنـــد کـــه چـــرا بعضـــی چیزهـــا در محیط‌های ناپایـــدار و  می‌
کنند. این کتـــاب توضیح می‌دهد  پرنوســـان، بهتر عمل می‌
گی برای پیشـــرفت تمدن بشـــری از گذشـــته  که چرا این ویژ
تـــا امروز ضـــروری بوده اســـت. طالب در کتاب پادشـــکننده 
کـــه بـــا مـــداخلات خود،  کنـــد  از جامعـــۀ مـــدرن انتقـــاد می‌
بـــرای تقویـــت پادشـــکننده‌بودن لازم  کـــه  را  محیط‌هـــایی 

هســـتند، ازبیـــن می‌برد.
کادمیسینی  نسیـــم نیـــکلاس طالـــب، نویســــــــــــــنده و آ
اســـت که آثــــــــــار پرفروشـــی مانند قوی سیاه و فریب‌خوردۀ 
تصـــادف را نوشـــته اســـت. او زندگـــی خـــود را وقـــف مطالعۀ 
علـــل و اثرات احتمـــال کرده اســـت و در حال حاضر اســـتاد 
برجســـتۀ مهندسی ریســـــــک در مؤسسۀ پلی‌تکنیـــــــــــــــــک 

دانشـــگاه نیویورک اســـت.
مفهـــوم پادشـــکنندگی در برابـــر شـــکنندگی قـــرار دارد. 

چیزهـــای شـــکننده مانند شیشـــه، در برابر فشـــار و شـــوک 
نگهـــداری  آرام  محیط‌هـــای  در  بایـــد  و  می‌بیننـــد  آسیـــب 
شـــوند. در مقابل، چیزهای پادشـــکننده نه‌تنها شـــوک‌ها را 
کننـــد، بلکـــه از آن‌ها ســـود می‌برنـــد. واژۀ مقاوم  تحمـــل می‌
گـــی را به‌خوبی توضیح دهـــد، زیرا چیزی  نمی‌توانـــد این ویژ
که مقاوم اســـت، صرفـــاًً آسیب نمی‌بیند، اما از شـــوک‌ها هم 

کند. نمی‌ اســـتفاده 
کند،  مفهـــوم پادشـــکننده‌بودن کـــه طالـــب مطـــرح می‌
کنـــون در زبان‌هـــای اصلی دنیا، واژۀ مشـــخصی نداشـــته  تا
اســـت. امـــا او ایـــن واژه را ابـــداع کـــرده تـــا بتوانـــد به‌وضـــوح 
کـــه بـــرخلاف شـــکنندگی، از  پدیده‌هـــایی را توضیـــح دهـــد 
نوســـانات، آشـــفتگی‌ها و حتی آسیب‌ها ســـود می‌برند. این 
مفهـــوم، راهـــی بـــرای درک بهتـــر سیســـتم‌ها و محیط‌هایی 
کـــه می‌تواننـــد در دنیـــای پـــر از احتمـــالات و تغییر،  اســـت 

کنند. رشـــد 

نگاهی به کتاب پادشکننده
سمیه قادری
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احتمـــالات  و  تصادفی‌بـــودن  عاشـــق  پادشـــکنندگی، 
اســـت کـــه از همـــه مهم‌تـــر بـــه معنی عشـــق به خطاســـت. 
پادشـــکنندگی خصلـــت بی‌نظیـــری دارد کـــه بـــه مـــا اجـــازه 
می‌دهـــد بـــا ناشـــناخته‌ها دســـت‌و‌پنجه نرم کنیـــم و بدون 
، کار کنیـــم و کارمـــان را هـــم  داشـــتن درکـــی از جریـــان امـــور
خوب انجـــام دهیم. در هـــر حیطه یا زمینـــه‌ای از کاربردها، 
کاهـــشِِ  کـــه بـــا  کنیـــم  دســـتورالعمل‌هایی را پیشـــنهاد می‌
کثـــری از پادشـــکنندگی، از  گیـــریِِ حدا شـــکنندگی یـــا بهره‌
شـــکننده‌بودن به ســـمت پادشـــکننده‌بودن پیـــش بروید.
تقریبـــاًً همیشـــه می‌توانیـــم بـــا اســـتفاده از یـــک آزمون 
ســـادۀ نامتقارن، پادشـــکنندگی )و شـــکنندگی( را تشخیص 
دهیـــم: هرچیزی کـــه از رویدادهای تصادفی )یا شـــوک‌های 
ببـــرد،  نفـــع  شـــود  متضـــرر  کـــه  این‌ از  بیش‌تـــر  خـــاص( 

پادشـــکننده اســـت؛ برعکـــس آن می‌شـــود شـــکننده.
بـــرای درک بهتـــر پادشـــکنندگی می‌تـــوان بـــه اســـطورۀ 
هیدرا از یونان باســـتان اشـــاره کـــرد. هیدرا، ماری چند ســـر 
بود که هربار یکی از ســـرهایش قطع می‌شـــد و دو سرِِ جدید 
گـــی بـــه هیـــدرا امـــکان  کـــرد. ایـــن ویژ به‌جـــای آن رشـــد می‌
کـــه می‌دیـــد، ســـود ببـــرد. بنابراین  مـــی‌داد از آسیب‌هـــایی 
کـــه در برابر  هیـــدرا نمونـــه‌ای از موجودی پادشـــکننده بود 

تهدیدهـــا نه‌تنهـــا مقـــاوم بود، بلکـــه قوی‌تر هم می‌شـــد.
گی سیستم پادشکننده مهم‌ترین ویژ

بـــرای  پادشـــکننده، سیســـتم‌های پادشـــکننده  کتـــاب  در 
بهبود و رشـــد، به شـــکنندگیِِ اجـــزای تشـــکیل‌دهندۀ خود 
وابســـته هســـتند. یک مثال واضح، فرایند تکامل اســـت که 
کند. هر شـــوک  در محیط‌هـــای ناپایـــدار و متغیـــر رشـــد می‌
کنـــد تـــا بـــا تغییر  محیطـــی، موجـــودات زنـــده را مجبـــور می‌
گر به  و جهـــش، خـــود را بهتـــر بـــا شـــرایط وفق دهنـــد. امـــا ا
کنیم، نکتـــۀ جالبی مشـــخص  جزئیـــات ایـــن فراینـــد نـــگاه 
می‌شـــود؛ خـــود فراینـــدِِ تکامـــل پادشـــکننده اســـت، اما هر 

موجـــود زنـــده به‌تنهایی شـــکننده اســـت.
، انتقـــال موفقیت‌آمیزِِ  در ایـــن فراینـــد، مهم‌تریـــن چیـــز
ندارنـــد.  اهمیتـــی  به‌تنهـــایی  افـــراد  و  اســـت  ژنتیکـــی  کـــد 
حتـــی سیســـتم بـــرای پیشـــرفت بـــه مـــرگ آن‌هـــا نیـــاز دارد 
تـــا جـــا بـــرای افـــراد موفق‌تر باز شـــود. ایـــن نشـــان می‌دهد 
کـــه پادشـــکنندگی یک سیســـتم، وابســـته به این اســـت که 

اجزای آن شـــکننده باشـــند؛ زیرا شکســـت یـــا موفقیت این 
کـــه بفهمـــد چه‌چیزی  کنـــد  اجـــزا، بـــه سیســـتم کمـــک می‌
مؤثر اســـت و چه‌چیزی نیســـت. ایـــن روند، شـــبیه آزمون و 
خطاست؛ اشـــتباهات و موفقیت‌های اجزا، اطلاعات لازم را 

کنند. برای بهبـــود سیســـتم فراهـــم می‌
اقتصاد نیز نمونه‌ای از پادشـــکنندگی است. اجزای آن، 
کارگاه‌هـــای کوچکِِ یک‌نفـــره گرفته تا شـــرکت‌های بزرگ،  از 
به‌نوعـــی شـــکننده هســـتند، اما خـــود اقتصاد پادشـــکننده 
بایـــد  اجـــزا  ایـــن  از  برخـــی  اقتصـــاد،  رشـــد  بـــرای  اســـت. 
شکســـت بخورند. مثلاً شکســـتِِ یک اســـتارتاپ در صنعت 
کـــه کل صنعت قوی‌تر شـــود،  قهوه‌ســـازی، باعث می‌شـــود 

گیرند. زیـــرا دیگـــران از اشـــتباهات آن درس می‌

* پادشکننده؛ نسیم نیکلاس طالب. ترجمۀ مینا صفری، نشر نوین.
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حـــدود ســـه بعدازظهـــر بـــود کـــه انتظـــار بـــه پایـــان رسیـــد. 
ک‌ها را برداشـــتیم و پـــس از بازرســـی مفصـــل مأمـــوران  ســـا
انتظامـــی، بـــا اتوبـــوس تـــا پـــای هواپیمـــا رفتیـــم. در همین 
گر در آســـمان  فاصلـــۀ کوتـــاه، پیـــش خـــودم فکـــر کـــردم: »ا
اهواز، هواپیماهای جنگندۀ عراقی به اســـتقبال هواپیمای 

بـــاری مـــا بیاینـــد، چه می‌شـــود؟!«
که بالاپوش‌های یکدســـت  بروبچه‌های اورژانسِِ تهران 
داشـــتند، مثل جوجه‌مرغابی، پشت‌ســـر رضـــا وارد هواپیما 
شـــدند. مـــن و محمـــود هـــم از قســـمت دم هواپیمـــا ســـوار 
شـــدیم. دو ردیـــف نیمکت چـــوبی در وســـط و دو ردیف هم 
در کناره‌هـــا چیده شـــده بـــود. ما که رسیدیـــم، ردیف کناری 
را خواهـــران و یـــک ردیـــف از دو ردیف وســـط توســـط رضا و 
دوستانش پر شـــده بود. کمک‌خلبان، خودمانی و با لحنی 
عامیانه و به ســـبک داش‌مشتی‌های قدیم حرف می‌زد و از 
گروه  بچه‌ها خواســـت تا جمع‌وجور بنشینند. از سرپرســـت 
کـــه جلـــوی درِِ هواپیمـــا مشـــغول سرشـــماری بـــود پرسید: 

»این‌هـــا چندتان؟« جواب شـــنید: »نودنفر.« کمک‌خلبان 
گفـــت: »این اُُتل هـــوایی ما پنجاه‌نفره اســـت. اما من خیلی 
کـــردم. آهـــای، تـــا می‌توانید  بیش‌تـــر از ایـــن حرف‌ها ســـوار 

مهربـــان بنشینید و...« 
همچنـــان  امـــا  بـــود،  نمانـــده  نشســـتن  بـــرای  جـــایی 
کـــه در  بچه‌هـــا ســـوار می‌شـــدند. در ایـــن میـــان، دونفـــری 
مینی‌بـــوس جلـــوی مـــا نشســـته بودنـــد، بـــا لبخنـــدی کـــه 
کی از آشـــنایی بود، روبرویمان نشســـتند. داخل هواپیما  حا
برایـــم تازگـــی داشـــت. اولین‌بـــار بـــود کـــه ســـوار هواپیمـــای 
باربـــری می‌شـــدم. همـــۀ دل و روده‌اش دیـــده می‌شـــد. به 
کـــردی، سیم بـــود و لوله و پیچ و بســـت.  هـــر طـــرف نگاه می‌
دو پنجـــرۀ کوچک هـــم در دو طرف بدنۀ هواپیمـــا به اندازۀ 
سینـــی چای به چشـــم می‌خـــورد. در میان همهمۀ ناشـــی 
از جابجاشـــدن مســـافران، صـــدای رضـــا به‌وضوح شـــنیده 
 . گفت: »آقای کمک‌خلبـــان، بلیت‌ها را بگیر می‌شـــد که می‌

کـــن. جلو جا نیســـت.« از درِِ عقـــب ســـوار 

خــــاطره‌ای از جبهـــــــــه
زندگی خوب بود

حسن رحیم‌پور

20شمارهٔٔ 49



تعـــدادی از بچه‌ها که جایی برای نشســـتن پیدا نکرده 
ک‌ها و چمدان‌ها نشســـتند.  بودنـــد، کف هواپیما روی ســـا
کـــرد، آخرین  رضـــا کـــه بـــا سرپرســـت گـــروه خداحافظـــی می‌

حرفـــش این بـــود که آرزو نکنـــد »کیســـه‌ای« برگردد.
گـــروه، کمک‌خلبـــان درها را  بـــا پیاده‌شـــدن سرپرســـت 
بســـت و ســـروصداها تا حـــدودی کم‌تر شـــد. رضا کـــه ظاهراًً 
بـــا قیافـــه‌ای  بـــردارد،  از شـــلوغ‌بازی دســـت  نمی‌توانســـت 
حق‌به‌جانـــب گفـــت: »ایـــن آقـــای کمک‌خلبان کجـــا رفت؟ 
مهماندارهـــا کجـــا هســـتند؟ مـــن یـــک قهـــوۀ ترک بـــا رولت 
می‌خواهـــم.« شـــلیک خنـــدۀ دوســـتان رضا و لبخنـــد بقیۀ 
. نگرانی  مســـافران، آبی بـــود بر آتش اضطـــراب قبل از پـــرواز

به‌علـــت پـــرواز، در بیش‌تـــر چهره‌هـــا دیده می‌شـــد.
گهانی موتـــور هواپیما، همـــه را غافلگیر  روشن‌شـــدن نا
کـــرد. صدای موتـــور بلنـــد و گوشـــخراش بود. تصـــور چنین 
کردم. بی‌حفاظ‌بودن جدار داخلی هواپیما،  صدایی را نمی‌
باعث می‌شـــد صدای موتور بدون هیچ واســـطه‌ای شنیده 
شـــود. به‌زحمت برگشـــتم تا عکس‌العمل رضا و دوســـتانش 
را ببینـــم. تـــازه فهمیـــدم آقارضـــا چقدر کارکشـــته اســـت؛ به 

کرد! دوســـتانش پنبه تعـــارف می‌
گفـــت: »فکـــر  محمـــود بـــا صـــدایی نزدیـــک بـــه فریـــاد 
کنـــی بلند که بشـــود، صدایش کم‌تر شـــود؟« بلند گفتم:  می‌
»نمی‌دانـــم.« فریـــاد زد: »چی گفتی؟« در گوشـــش داد زدم: 

که رسیدیـــم، حـــرف می‌زنیم!« »اهـــواز 
آرنج‌هایـــم را روی دو زانـــو گذاشـــتم و کـــف دســـت‌هایم 
را محکـــم روی گوش‌هایـــم فشـــار دادم. هواپیمـــا هنوز بلند 
نشـــده بـــود. به خـــودم وعده دادم کـــه وقتـــی هواپیما بلند 
شـــود، صدای موتورها کم‌تر می‌شـــود و... هواپیمـــا به‌آرامی 
روی بانـــد بـــه حرکـــت درآمـــد و لحظاتـــی بعـــد با یـــک تکان 
کـــه معـــده و اندرونـــم را به‌هـــم ریخـــت، از زمین کنده شـــد. 
بـــا به پروازدرآمـــدن هواپیما، صـــدای موتورها بیش‌تر شـــد. 
کـــف دســـت‌هایم هـــم نمی‌توانســـت مانع رسیـــدن صدای 

گوشـــخراش موتور به گوشـــم شـــود.
یک‌نفـــر به شـــانه‌ام زد، برگشـــتم. یکی از دوســـتان رضا، 
پنبـــه تعـــارف کرد. مقـــداری برداشـــتم، بـــا محمـــود تقسیم 
کـــردم. ســـهم خـــودم را هـــم نصـــف کـــردم؛ نصـــف در گوش 
راســـت و نصـــف در گوش چـــپ. بی‌فایده بود. بـــه هیچ‌چیز 

نمی‌توانســـتم فکر کنم. یکی از دونفری که روبرویم نشســـته 
گریه شـــباهت داشـــت،  کـــه بیش‌تـــر به  بـــود، بـــا خندهایی 
نگاهـــم کرد. با لبخنـــد جوابش را دادم؛ یعنی مهم نیســـت. 
بـــه طرفـــم خم شـــد و بـــا دهانـــی بازتـــر از معمول، بـــه فریاد 
که  کلماتـــی را ادا کرد که نه شـــنیدم و نه فهمیـــدم. برای این‌

فریـــادش را تکـــرار نکند، لبخند دیگـــری زدم.
گذشـــت و صبر و تحملـــم رو به پایان  کندی می‌ زمان به‌
کردیم،  گر روزنه یا پنجـــره‌ای بود که بیرون را نـــگاه می‌ بـــود. ا
شـــاید تحمـــل آن صـــدای ناهنجـــار آســـان‌تر می‌شـــد. یک 
بـــودم و هیـــچ صـــدایی را  کـــر  کاش  کـــردم ای  آرزو  لحظـــه 
نمی‌شـــنیدم. مـــثلاً مثـــل بتهـــون! امـــا وقتی به یـــاد صدای 
دلنشیـــن و دلربـــای آب، بـــاران، برگ‌های بی‌جـــان زردرنگ 
پاییـــزی کـــه زیـــر پـــا ســـکوت شـــب را می‌شکســـت، صـــدای 
دوســـتان و آشـــنایان، صدای خنـــده و گریۀ بچه‌هـــا را به‌یاد 

آوردم، از آرزویـــم پشیمان شـــدم.
حـــال و روز محمـــود، بهتـــر از مـــن نبـــود. ســـروصدای 
هواپیمـــا، همه را مســـخ کرده بـــود؛ غیر از رضا و دوســـتانش 
را. مثل همیشـــه با بقیه فرق داشـــتند. عبـــاس آرام و راحت 
ســـرش را روی شـــانۀ یکی از همکارانش گذاشـــته، خوابیده 
بـــود. رضـــا هـــم بـــا بغل‌دســـتی‌اش با ایمـــا و اشـــاره صحبت 

کـــرد و می‌زد زیـــر خنده! می‌
کردم سال‌هاســـت که درون هواپیما نشســـته‌ام  فکر می‌
و بـــه طرف مقصدی نامعلـــوم در پروازم. حـــس غریبی بود. 
به ســـاعت نگاه کردم. یک‌ســـاعت بود که در آسمان بودیم.

* زندگی خوب بود، حسن رحیم پور، سورۀ مهر، هفتم، 1401
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نوشتن، مزه‌مزه‌کردن است
حسین حسینی‌نژاد

از جولیـــا کامـــرون کتـــابی خواندنـــی و اثرگـــذار بـــه نـــام حق 
کتاب  نوشـــتن1 منتشر شده اســـت. هرازچندی ســـراغ این 
کـــه زیـــر آن‌هـــا را خط کشیـــده‌ام،  مـــی‌روم و قســـمت‌هایی 
کنم. هیچ‌وقت احســـاس نکـــردم که کار تکراری‌ای  مرور می‌

انـــجام می‌دهم؛ همیـــشه برایم تازگی داـــشته اـــست.
را  شـــب‌چله  و  اســـت   1403 دی  اول  کــــــــــــــــه  امـــروز 
کردن سوژه‌ای برای  گذاشـــته‌ایم، به منظور پیدا پشت‌ســـر 
نوشـــتنِِ ســـخن مدیرمســـئول، این کتاب را ورق زدم. تمام 
نکته‌هایـــش برایم تازگی داشـــت؛ انگار که بار اول اســـت آن 

را می‌خواـــنم.
بـــا مـــرورِِ بخـــش اول بـــه نـــام »شـــروع کنیـــد«، بـــه این 
نتیجـــه رسیـــدم که جـــملات مهـــم آن را بـــا شـــما در میان 

بگـــذارم؛ شـــاید برای شـــما هـــم تازگی داشـــته باشـــد:
همۀ ما نویســـنده به‌دنیـــا می‌آییم. ما بـــا موهبت الهی 
بـــرای یادگیـــری زبـــان به‌دنیـــا می‌آییـــم و ایـــن موهبـــت در 
همـــان چنـــد مـــاه اول زندگیِِمـــان که شـــروع بـــه نامگذاری 

کنیـــم، به ما می‌رســـد. دنیایِِمـــان می‌

1. جولیا کامرون؛ حق نوشتن. ترجمۀ سیمین موحد، نشر هیرمند، سال1395.

چیزهـــا  دســـت  بـــا  ابتـــدا  نوپاییـــم،  کودکـــی  وقتـــی 
یـــاد  کـــه  کلمـــه‌ای  کلمـــات. هـــر  بـــا  را می‌قاپیـــم و بعـــد 
که مـــا را غنی‌تر  گیریم، غنیمتی اســـت؛ تکۀ طلاســـت  می‌

کنـــد. می‌
کنیم و از داشـــتن کلمه  وقتی بچه‌ایـــم، کلمه جمع می‌
کنیـــم. کلمـــات به مـــا حس مالکیت می‌بخشـــند.  ذوق می‌
کنیـــم و آن را مـــال خودمان  مـــا دنیایِِمـــان را نامگذاری می‌

می‌دانیم.
کلمـــات  حیرت‌انگیـــزی  ســـرعتِِ  بـــا  بچه‌ایـــم،  وقتـــی 
گیریـــم. کلمـــات بـــه مـــا اهـــرم می‌دهنـــد.  جدیـــد را یـــاد می‌
کننـــد. آن‌ها حاشیه  بچه‌ها مشـــخص و صریح صحبت می‌

نمی‌رونـــد. کلمـــاتِِ آن‌هـــا شـــخصی و قدرتمنـــد اســـت.
حـــال که کلمات به ما قدرت می‌بخشـــند، از چه زمانی 
کـــم قدرتمـــان بـــر کلمـــات را ازدســـت می‌دهیـــم؟ از چه  کم‌
کنیم که بعضی از مـــا »زبانمان« خوب  زمانـــی احســـاس می‌
اســـت و حتـــی اســـتعداد نویســـندگی داریم، ولـــی بقیه‌مان 
کنیـــم  نمی‌ جرئـــت  و  کنیـــم  می‌ اســـتفاده  زبـــان  از  فقـــط 

خودمـــان را در آن دســـته بدانیم؟
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شـــروع  دســـته‌بندی  ایـــن  کـــه  اســـت  جـــایی  مدرســـه 
می‌شـــود. جـــایی اســـت که به مـــا گفته می‌شـــود: »تـــو زبانت 
خوب است.« گاه گوشـــۀ برگه نوشته می‌شود: »خوب نوشته 
شـــده.« گاهـــی هـــم »از موضوع پـــرت شـــده‌ای« پاییـــن برگه 
گـــر از چارچوب  نوشـــته می‌شـــود. کم‌تر معلمی، نوشـــتۀ ما را ا

تحمیلـــی آموزشـــی خارج باشـــد، تحسیـــن می‌کند.
گویی به لحاظ آموزش رســـمی، رژیم ســـفت و ســـختی 
گویـــد: »این‌جـــا اســـتفاده از این‌همـــه فلفل  داریـــم کـــه می‌
گوینـــد: »این‌همـــه دل و جرئـــت و  ممنـــوع.« درواقـــع می‌

ممنوع!« نـــوآوری 
در نوشـــتن آن‌طـــور که به مـــا یاد داده شـــده، تـــا ابد باید 
ویرایـــش کنیـــم و جزئیاتی را که ممکن اســـت بی‌ربط باشـــند، 
حـــذف می‌کنیم. ما یاد گرفته‌ایم به خودمان شـــک کنیم و به 

جـــای بیان خود، خودمـــان را زیـــر ذره‌بین بگذاریم.
کنیم بـــا احتیـــاطِِ بسیار  درنتیجـــه بیش‌تـــر ما ســـعی می‌
کنیـــم ایـــن کار را »درســـت« انجـــام  بنویسیـــم. مـــا ســـعی می‌
کنیـــم باهـــوش به‌نظـــر بیاییـــم. ســـعی  بدهیـــم. ســـعی می‌

کنیـــم؛ تمـــام. می‌
امـــا وقتی مـــا این‌قـــدر تلاش نکنیم، نوشـــتن بهتر جلو 
کـــه با  مـــی‌رود؛ یعنـــی وقتـــی بـــه خودمـــان اجـــازه بدهیـــم 

صفحـــه راحـــت باشیـــم، بهتـــر می‌نویسیم.
بـــرای مـــن نوشـــتن، مثـــل یـــک پیژامـــۀ خوب اســـت؛ 
یعنـــی راحت اســـت. در فرهنگ ما، نوشـــتن شـــبیه اونیفُُرم 
نظامی نشـــان داده می‌شـــود. مـــا می‌خواهیـــم جملاتمان 
مثـــل  درســـت  برونـــد،  رژه  مرتـــب  و  منظـــم  صفـــوف  در 

مـــدارس شـــبانه‌روزی. مـــؤدبِِ  دانش‌آمـــوزانِِ 
ِِ  بیابانی در  نوشـــتن مثل رانندگـــی در بزرگراه صـــافِِ بـــرّّ
یک روز داغ تابســـتانی نیســـت؛ نقطۀ جادوییِِ لرزانی است 
که در افق می‌درخشـــد. شـــما به ســـوی آن می‌روید. شـــما 
کنیـــد و وقتی  بـــرای رسیدن بـــه آن‌جا ســـرعتتان را زیاد می‌

کنیـــد، »آن‌جا« محو می‌شـــود. ایـــن کار را می‌
بـــه نظر مـــن نوشـــتن، امیـــد و انتظـــار آینده اســـت. به 
کردن اســـت. به نظر مـــن، چشیدن طعم  نظـــر من، مزه‌مزه‌
غذایی عالی از روی عطر آن در مشـــامتان اســـت. من برای 
که عاشـــق نانِِ تازه‌پخته‌شـــده باشـــم، نیازی نیست آن  این‌

را بخـــورم؛ عطر آن تقریباًً به همان خوشـــمزگی اســـت.

گر با همین  کـــردم. دیدم ا بـــه این‌جا که رسیدم، توقف 
ســـرعت پیش بـــروم، باید کتـــاب را به طور کامل بازنویســـی 
کنم؛ از بـــس جملات نغز و عالی دارد. به همین‌ها بســـنده 
کنم.  کـــردم و شـــما را بـــه خوانـــدن ایـــن کتـــاب دعـــوت می‌
البتـــه کتـــابی نیســـت کـــه بشـــود آن را یک‌بار خوانـــد و کنار 

گذاشـــت؛ کتاب دم‌دســـتی است.
بـــا همة ایـــن احـــوالات، دریغم می‌آید ایـــن چند جمله 

را با شما ســـهیم نشوم:
مغـــز از نوشـــتن لــــــــــذت می‌بـــرد. مغـــز مـــا از عمـــلِِ 
نامگذاری چیزهـــا و روند تداعی و تمیزدهی لذت می‌برد. 
چیـــدن واژه‌هـــا مثـــل چیـــدن سیب‌هاســـت: ایـــن یکی 
خوشـــمزه به‌نظر می‌رســـد. عمل نوشـــتن، با هدف حق 
مطلـــب را به‌جـــاآوردن، لـــذت محض اســـت؛ رونـــد نابی 
اســـت، همان‌قدر هیجان‌انگیز که کشیـــدن کمان و زدن 
بـــه هـــدف. من وقتـــی خـــوب می‌نویســـم، واقعاًً خوشـــم 
می‌آیـــد، امـــا وقتـــی می‌نویســـم هـــم از نوشـــتن خوشـــم 

تمام. می‌آیـــد. 
و سخن آخر:

ک می‌کند،  درســـت همان‌طـــور که بارانِِ خـــوب، هوا را پـــا
ک می‌کند. کار درســـتی  یک روز نوشـــتنِِ خوب هـــم روان را پا
اســـت که بـــه خودتان اجازۀ نوشـــتن بدهیـــد و راه انجـــام آن، 
این اســـت که شروع کنید؛ از جایی که هســـتید، شروع کنید.
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اســـتاد دانشـــگاهی در پی یافتن افرادی بود که نقش مثبتی 
بـــر زندگـــی‌اش داشـــته‌اند؛ به‌خصـــوص معلم مدرســـه‌ای که 
که  بـــه هـــر دری زد تا عشـــق شـــاعری را در او زنده کند. بـــا این‌
مدت‌هـــا بود کـــه او را ندیده و با او صحبت نکـــرده بود، آدرس 
را بـــه خاطـــر آورد و یک نامۀ سپاســـگزاری برایش ارســـال کرد. 

مدتی نگشـــت که ایـــن پاســـخ را دریافت کرد:
»ویلـــی عزیـــز، زبان مـــن از بیـــان ارزش نامۀ تو قاصر اســـت. 
کنـــم.  مـــن در دهـــۀ هشتادســـالگی، تنهـــا در اتاقـــی زندگـــی می‌
کـــس و تنها آشـــپزی می‌کنم و عاشـــق آخرین بـــرگ پاییزی‌ام  بی‌
کـــه در شـــرف افتـــادن اســـت. شـــاید برایـــت جالـــب باشـــد که با 
این‌که پنجاه ســـال در مدرســـه تدریس کرده‌ام، ایـــن اولین نامۀ 
قدردانی اســـت که طی این همه مدت دریافت کـــرده‌ام. در یک 
صبح ســـرد، نامۀ تـــو را دریافت کـــردم و به قدری مـــرا تحت تأثیر 

ــسال نتوانـــسته بود.« ـــقرار داد ـــکه هیچ‌چـــیزی طی این همه ـ
این نامه باعث شـــد تا اشـــک در چشـــمان این اســـتاد 
حلقـــه بزند. پس بـــه کارش ادامه داد و دنبـــال افراد دیگری 
گشـــت که زندگی‌اش را تحت تأثیر شـــگرفی قـــرار داده بودند 

تـــا فقط از آن‌هـــا قدردانی کند. 
کینـــه‌ورزی، قدردانی  کاش مــــــــــردم بیش‌تـــری، بـــه انـــدازۀ 

کردـــند. می‌
زندگـــی  تنهـــایی  مرحلـــۀ  بـــه  هنـــوز  مـــا  از  کـــدام  هیچ‌
کـــه زحمت‌های ســـازندۀ دیگران  نرسیده‌ایم. مهم نیســـت 

مستقیم یا غیرمســـتقیم باشد، تشـــکر از زحمت‌های افراد، 
بـــخش عظیـــمی از درک ارزش و اهمـــیت قدرداـــنی اـــست.

قدردانـــی، چیــــــــــــــــزی فراتـــر از آداب معاشـــرت اســـت. 
قدردانـــی واقعی، اصلاً ایدۀ بدی نیســـت. انســـان‌ها به‌طور 
ذاتـــی به تمجیدشـــدن نیاز دارنـــد. قدردانی، بســـتر را برای 
کند، همچنین نگرشـــی ایجاد  حرکت‌هـــای بعدی مهیـــا می‌
کـــردن و مـــورد قدردانـــی  کـــه بـــر اهمیـــت قدردانی‌ کنـــد  می‌

کند.  کـــید می‌ ــشدن تأ واقع
قدردانــــــــــــــی، چیـــزی فراتـــر از آداب معاشـــرت اســـت. 
قدردانـــی واقعی، اصلاً ایدۀ بدی نیســـت. انســـان‌ها به‌طور 

ذاتی ـــبه تمجیدـــشدن نـــیاز دارند.
غـــول خرده‌فروشـــی، ســـم والتـــون1، بـــرای موفقیت ده 
که مؤســـس والمارت اســـت، زمانی  قانـــون برمی‌شـــمارد. او 
کـــه صحبـــت از قدردانی می‌شـــود، از گفتـــن هیچ‌چیز دریغ 
کنـــد. قانـــون پنجم والتون ایـــن اســـت: »از هر زحمتی  نمی‌
کـــه همراهـــان شـــما بـــرای بیزینســـتان انجـــام می‌دهنـــد، 

کنید.« قدردانــــــــــــــی 
کاش می‌توانســـتم همـــۀ صاحبـــان صنایـــع را قانع کنم 
تـــا این بینـــش را اتخـــاذ کننـــد. پـــس از اســـتخدام و تجهیز 
منطقـــی و مناســـب پرســـنل، قـــدم بعـــدی این اســـت که از 

زحمت‌هـــای آن‌هـــا قدردانـــی کنید. 

1. Sam Walton

کنید؟ از چه کسی قدردانی می‌
کبری مهرناز ا
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گـــذارد، اما  قدردانـــی هیـــچ هزینـــه‌ای بر دوش شـــما نمی‌
طبق پژوهشـــی کـــه به‌تازگی صـــورت گرفتـــه اســـت، قدردانی 
کارکنـــان بسیار  می‌توانـــد به‌طـــور شـــگرفی مثمرثمـــر باشـــد. 
راغب هســـتند که در شـــرکت به‌عنـــوان افـــرادی باصلاحیت و 
ســـختکوش در تیم انگاشته شـــوند. مدیران خوب، کارکنانی 
کنند کـــه راضـــی، باانگیـــزه و بهره‌ور باشـــند. چه  انتخـــاب می‌
مشـــوقی بالاتـــر از قدردانی از کارکنـــان، بابت خدماتشـــان به 

شـــرکت وجود دارد؟
از  کار، روی 350 نفـــر  نیـــروی  مطالعـــه‌ای درخصـــوص 
متخصصـــان منابع انســـانی صـــورت گرفت که طبـــق نتایج 
آن، مؤثرتریـــن عامـــل بر بهره‌وری نیروی کار، چیزی نیســـت 
کارکنان قدردانی می‌شـــوند.  کار مثبت که در آن  جز محیط 
کارکنان ابـــراز داشـــتند زمانی  طبـــق این مطالعـــه، دوســـوم 
که از زحمات آن‌ها قدردانی می‌شـــود، به‌شـــدت احســـاس 
کننـــد، در حالی که یک‌ســـوم بقیه  بهـــره‌وری بیش‌تـــری می‌

کنند. گفتنـــد که اندکـــی بیش‌تر احســـاس بهـــره‌وری می‌
احســـاس  صـــرف  پاســـخ‌ها،  از  درصـــد   85 براســـاس 
که  کـــردن، به‌خودی‌خـــود مشـــوق اســـت. زمانـــی  بهره‌وری‌
کنند، درمانده می‌شـــوند.  کارکنان احســـاس بهـــره‌وری نمی‌
کارکنان گفتند  نتیجۀ طلایی این اســـت: بیســـت درصـــد از 
زمانـــی کـــه نمی‌تواننـــد آن‌طور کـــه باید کار کنند، احســـاس 

کردند. عصبانـــیت ـــیا افـــسردگی می‌
بهترین راه تقدیر چیست؟ این ایده‌ها را امتحان کنید:

• صـــادق باشیـــد: فقـــط زمانـــی تقدیـــر کنیـــد که مناســـبِِ 
اســـت.  موقعیت 

• تقدیـــر را در منظـــر همـــگان انجـــام دهیـــد: هـــدف این 
کار خوبشـــان  کارمندانِِ تقدیرشـــده به ادامۀ  کار، تحسیـــن 
و در عیـــن حـــال تحسین کارمنـــدان دیگر بـــه تلاش بیش‌تر 
اســـت. تحسیـــن در منظر همـــگان، روحیۀ همگانـــی را ارتقا 
می‌بخشـــد. محدودکـــردن تقدیـــر به یک قســـمت شـــرکت 
یـــا مکاتبـــات اداری هم مفید اســـت، امـــا انجام ایـــن کار در 

جلـــسات یا مراـــسم حـــضوری، نتاـــیج بسیار بهـــتری دارد.
• به‌طـــور ویژه بـــه جزئیات تقدیر بپردازیـــد: به‌طور خاص 
بگوییـــد که کارمند شـــما روی چه پـــروژه‌ای کار کـــرده و چه 

چیزی به ســـرانجام رســـانده اســـت. صرفاًً نگوییـــد: »آفرین 
کارمند شـــما ایـــن تقدیر واقعی نباشـــد،  گر از نظر  مگـــی.« ا

این ـــحس می‌تواند اثر منفی داـــشته باـــشد.
• تقدیـــر را مانـــدگار کنید: در قســـمت بایگانـــی پرونده‌های 
کارکنـــان، نامـــۀ کارمنـــدِِ تقدیرشـــده را بایگانـــی کنید یـــا برای 
واحد موفق شـــرکت، مراســـم مختصـــری برگزار کنیـــد. تقدیر، 
اتفاق تکرارنـــشدنی نیـــست، باید همواره وجود داشته باشد.
گـــذاری می‌کند و  مدیـــر باهوش، فرهنـــگ قدردانی را پایه‌
در زمان مناسب، مراتب تقدیرش را نسبت به تولیدکنندگان، 

خرده‌فروشان، پیک‌ها و البته مـــشتریان ابراز می‌دارد.
تمامـــی افرادی که به نوعی به کار شـــما مرتبط هســـتند، 
در موفقیت شـــما نقش بســـزایی دارند. خیلی راحت می‌توان 
پیک تحویل‌دهندۀ کالا، تعمیرکار کامپیوتر یا مشـــتری وفادار 
را نادیـــده گرفـــت، امـــا ایـــن بزرگ‌ترین اشـــتباه ممکن اســـت. 
همۀ این افراد، شایســـتۀ تقدیر هســـتند، به‌خصـــوص زمانی 

که درـــصدد حفظ رابـــطۀ خود با آن‌ها هـــستید. 
کنیـــد، معلم مـــورد علاقۀ  کـــه از افـــراد تقدیـــر می‌ حـــال 

ـــخود را فراـــموش نکنید.

* برگرفتـــه از کتاب هنوز بـــه اوج نرسیدی، هاروی مََکی، مترجمان: دکتـــر اسلام کریمی/دکتر 
گودرز علی‌بخشـــی، لوح زرین، 1400
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از ابوالفضل بیهقی نقل شـــده اســـت که »هیچ چیزی نیست 
کـــه بـــه خواندن نیـــرزد«؛ امـــا این عبارت مشـــهور بر اســـاس 
مََثََـــل معروفِِ »رُُ�بََّ مشـــهورٍٍ لا اصلََ لََهُُ« )چه بسیار مشـــهوری 
کـــه اصالتی نـــدارد(، چنـــدان اعتبـــاری بر آن مترتب نیســـت. 
مطالعـــۀ هـــر کتـــاب و نوشـــته در ایـــن عصـــر کـــه بـــا »انفجـــار 
اطلاعات« مواجه هســـتیم، برای هیچ‌کس میســـر نیست. در 
عصـــر تخصص و تقسیم شـــاخه‌های علوم، مگر می‌شـــود هر 
کتـــابی را که از زیر چاپ خارج می‌شـــود، خرید و مطالعه کرد؟ 
در دنیـــای امروزی، خواندن هر نشـــریه و نوشـــته‌ای، خارج از 
توان بشـــر است. باید بر اساس ســـلیقه و با لحاظ نیاز و ذائقۀ 

ذهنـــی، در دل نشـــریات حضور یافـــت و انتخاب کرد.
در کشـــور ایران، با این همه ســـرقت و سانســـور و کساد 
کتـــاب، اوضـــاع مطالعه روشـــن‌تر از آن اســـت که بر ســـبیل 
اســـتدلال بـــه ســـراغش رفت. بـــه قول مولانـــا: »آفتـــاب آمد 
دلیـــل آفتـــاب.« پس هـــر کس بایـــد بگـــردد و پیدا کنـــد و از 

روی نـــیاز و بر مبـــنای برنامه‌رـــیزی بخواند.
همچنـــان که باید بدانیـــم چه کتاب‌هـــایی را باید خواند، 
باید بـــه این نکتۀ کلیدی نیز عنایت داشـــته باشیم که از چه 
کتاب‌هـــایی دوری بجوییـــم و عمرمان را بیهوده از دســـت 
کار  ندهیـــم؟ بـــه عبـــارت دیگـــر، هنـــر نخوانـــدن را چگونه بـــه‌
بگیریـــم؟! کتـــابی که مـــا را متحـــول نمی‌ســـازد و بـــه نیازهای 
عاطفـــی و حیاتی ما پاســـخ نمی‌دهد، برای مطالعـــۀ آن هیچ 
دلیـــل موجهـــی وجـــود نـــدارد. پـــس در مـــواردی، نخواندن، 
خـــودش هنر اســـت! گاهی نمی‌خوانیـــم تا خـــود را بیابیم و با 
تجدیـــد قوا، دقیق‌تـــر و ژرف‌تر بخوانیم. گاهـــی نخواندن برای 
خواندن اســـت؛ با الهام از نیما، باید خواب را بـــرای بی‌خوابی 

دوســـت بداریـــم و به تبـــعِِ آن، نخواندن را بـــرای خواندن.
در پاســـخ به این سؤال اساســـی که چقدر باید خواند؟ 
بایـــد گفـــت: »بـــه انـــدازۀ نیاز.« بـــه ایـــن ســـؤال می‌ماند که 
چقـــدر بایـــد خـــورد؟ بلادرنـــگ بایـــد گفـــت: »در حـــد نیاز و 

کفایت.«

کـــه چـــه بایـــد خوانـــد؟ کاملاً  ســـؤال دیگـــر ایـــن اســـت 
پیداســـت هر آنچه ســـالم اســـت و بـــه پرســـش‌های کلیدی و 
حیاتی ما در ابعاد مختلف پاســـخ می‌دهد و ما را به آنچه باید 
باشیم، ســـوق می‌بخشـــد. کتابی که می‌خوانیـــم، قاعدتاًً باید 
با ســـن عقلی ما بخواند، سهم‌الهضم باشـــد، از باب تشریفات 
و برای رفع تکلیف نباشـــد، با زبان اســـتدلال نوشـــته شـــود، با 
ترهـــات و خرافـــات نیامیزد، اصـــول انســـانیت و قواعد تعالی و 
مدنیـــت را بیاموزد و ما را در درک هســـتی یاری رســـاند. مانند 
این اســـت کـــه چه باید خـــورد؟ آیا هر طعامِِ مانـــده و پوسیده 
یـــا زیبا و گوارایی که با بافت بدنِِ ما ســـازگاری نـــدارد، می‌توان 

ــسبک و سیاق اـــست. میل ـــکرد؟ مطالعۀ کـــتاب نیز بر این ـ
حال با ســـؤال دیگری مواجه هســـتیم کـــه چگونه باید 
خوانـــد؟ بهتر یـــا بیش‌تـــر؟ کتابی که بـــه نیازهـــای روحی و 
علمـــی ما پاســـخ می‌دهد و مـــا را از اقلیم بی‌آفتـــاب و تاریک 
بـــه قلمـــروِِ نـــور و روشـــنایی ســـوق می‌بخشـــد، بایـــد بـــه آن 
کـــرد. چنیـــن کتاب‌هـــایی را باید  بـــا نهایـــت تعمـــق، دقـــت 
بهتـــر و بـــا عمـــق بیش‌تـــری مـــورد توجـــه قـــرار داد. باید به 
بهترخوانـــدن روی آورد، نـــه بیش‌ترخواندن. کتـــابی که ما را 
کشـــد و موجـــب تحول و تکامـــل و تمایز – به  به چالش می‌

معنـــای ایجـــابیِِ آن - می‌شـــود، اهمیت فراوانـــی دارد.
کـــه بـــا تـــورق می‌تـــوان بـــه  کتاب‌هـــایی هســـت  البتـــه 
باطنـــش پی بـــرد، لـــذا به خوانش ســـطر به ســـطر آن نیازی 
نیســـت. بـــه تعبیـــر زیبـــای اســـتاد بهاءالدین خرمشـــاهی: 
گر نویســـنده، گرفتار اطناب ممل و درازنََفََســـی بی‌حاصل  »ا
گـــردن خود  باشـــد، آیـــا بایـــد خواننـــده، بـــرده‌وار، رشـــته بر 
چنیـــن  هرگـــز.  شـــود؟  رهســـپار  او  دنبـــال  بـــه  و  بینـــدازد 
کتاب‌هـــایی را بایـــد جسته‌جســـته یـــا بریده‌بریـــده خوانـــد. 
کـــه بهتر اســـت از ورطۀ اطناب ممل، خود را به ســـاحل  چرا
ایجـــاز، حتی ایجـــاز مخل، بکشـــانیم. همان‌طور که ســـزای 
گرانفروش نخریدن اســـت، ســـزای درازنویس هـــم نخواندن 
– و با یـــک درجه تخفیـــف، بریده‌بریده خواندن – اســـت.«

هنرِِ کتاب‌نخواندن
امین یاری
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جاده‌هـــا در همه‌جـــای دنیـــا شـــبیه هـــم هســـتند. مسیـــری 
بـــرای رفتـــن در امتـــداد امیـــد، امید بـــه رسیـــدن، رسیدن به 
مقصدی که می‌تواند یک کشـــور، یک شـــهر، یک شـــخص یا 
هر مطلوب دیگری باشـــد. هوا در آستانۀ بهار بسیار دل‌انگیز 
اســـت و مناظـــر بیـــن راه، زیبـــا. همه‌چیـــز برایـــم تازگـــی دارد؛ 
ع و دشـــت‌های کنـــار راه، شـــهرک‌ها و روســـتاها،  جـــاده، مـــزار
کنده که گاهی نزدیک و گاه در دوردست  ســـاختمان‌هایی پرا

به چشـــم می‌خورنـــد و مردمانـــی در جنب‌وجـــوش زندگی.
اشـــتیاق ســـفر و دیدن ســـمرقند با 2750 ســـال قدمت، 
خیلـــی زود بیدارم کـــرده بود. میخواســـتم زودتر حرکت کنم 
تـــا ناهار را در ســـمرقند باشـــم. میدانســـتم فاصلۀ تاشـــکند 
کیلومتر اســـت و باید سه‌چهارســـاعت  تا ســـمرقند سیصـــد 
کـــه پـــر بـــود از  راه باشـــد. در ترمینـــال محلـــۀ میوه‌بـــازار - 
کـــه راننده‌شـــان  کســـی‌های بین‌شـــهری و ســـواری‌هایی  تا
پی مســـافر بودنـــد - ســـوار یـــک دووی نقره‌ای‌رنگ شـــدم 
کـــه دو مســـافر داشـــت. چنـــد دقیقـــه‌ای طـــول کشیـــد تـــا 

رســـتم - راننـــدۀ ماشین - مســـافر چهـــارم را هم ســـوار کند 
و راه بیفتیـــم. ســـاعت حدود نه‌صبـــح یا کمـــی بیش‌تر بود. 
مـــن روی صندلـــی جلـــو، کنـــار راننده نشســـته بـــودم تا هم 
راحت‌تـــر عکاســـی کنـــم و هـــم بـــا راننـــدۀ تاجیک‌زبـــان گپ 
بزنم. ســـؤال‌های زیادی در ذهنم بود. پرسش‌هایی از شهر 
ســـمرقند، مردم و آداب و رسومشان، زبان محلی، هتل‌ها و 
دیدنی‌های شـــهر و از نـــوروز که دو روز دیگر فرامی‌رســـد. در 
تاشـــکند شـــنیده بودم روز عید برای مردم ازبکســـتان است 
و دو روز تعطیـــل رســـمی دارنـــد. رســـتم هم شـــنیده‌هایم را 
تأیید کرد و گفت مراســـم جشـــن نـــوروز در ریگســـتان برگزار 
می‌شـــود. ریگســـتان مرکز توریســـتی شهرســـمرقند است که 
بیش‌تـــر هتل‌هـــا را می‌تـــوان نزدیـــک آن یافـــت؛ محوطه‌ای 
بسیـــار زیبا و وسیع که در ســـه ضلعش، ســـه بنـــای تاریخی 
شـــامل دو مدرســـه و یک مســـجد بزرگ وجود دارد: مدرسۀ 
کاری. اطـــراف  شیـــرداری، مدرســـۀ الغ‌بیـــک و مســـجد طلا
بناهـــا هم بـــا چمن، گل و درخت فضاســـازی شـــده اســـت.

نوروز در سمرقند
دکتر رضا صفری
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به گمانم سه‌ســـاعت‌ونیم در راه بودیم تـــا اتومبیل وارد 
خیابان‌های ورودی شهر شـــد. اطراف خیابان‌های ورودیِِ 
کـــی که بـــوی کهنگی مـــی‌داد، گویـــا دیوارهای  تپه‌هـــای خا
خشـــتی شـــهر قدیـــم بودند کـــه گذشـــت زمان باعث شـــده 
ک درآینـــد. اینجا روزگاری شـــهر  بـــود تا به شـــکل تلی از خـــا
افراسیاب بوده اســـت و امروزه در منطقـــه‌ای که جزو میراث 
فرهنگی ســـمرقند محســـوب می‌شود، نشـــانه‌هایی از شهر 
افراسیـــاب باقـــی مانده و مـــوزه‌‌ای بـــه همین نام برپاســـت. 
ســـمرقند علاوه بر موزۀ افراسیاب و ریگســـتان، دیدنی‌های 
بی‌بی‌خانـــم،  مدرســـۀ  و  مســـجد  جملـــه:  از  دارد،  زیـــادی 
گـــور امیر، مجموعۀ شـــاه‌زنده، مســـجد حضـــرت خضر)ع(، 

دانیال نبـــی)ع( و...
کثـــر ماشین‌هـــا مسافرهایشـــان را - که غالباًً توریســـت  ا
یا همـــان جهانگرد هســـتند - به ریگســـتان می‌برنـــد و آنجا 
کننـــد و حتـــی برخـــی راننده‌هـــا دلال هتـــل نیـــز  پیـــاده می‌
هســـتند و بـــا توصیـــف هتلی خـــاص، شـــما را بـــه اقامت در 
کنند و دســـت‌آخر می‌بینـــی دم هتل پیاده  آنجـــا ترغیب می‌
شـــده‌ای و راننده مشغول معرفی شـــما به مدیر هتل است 
و خـــب بـــرای مســـافری غریـــب و خســـته از راه، چـــه بهتر از 

این!
روز اول اقامت در ســـمرقند به بازدید از بناهای تاریخی 
کردی در اصفهـــان یا یزد  ریگســـتان گذشـــت. احســـاس می‌
هســـتی؛ همـــان معمـــاری، همـــان کاشـــی‌ها بـــا نقش‌هـــا و 
رنگ‌هـــای آشـــنا و همـــان کتیبه‌هـــای خـــط کوفـــی و ثلث و 

. یق نستعل
مختلفـــی  گروه‌هـــای  ریگســـتان،  مرکـــزی  محوطـــۀ  در 
مشـــغول تمریـــن حـــرکات نمایشـــی بودنـــد. در اطـــراف نیز 
سیســـتم‌های صوتـــی قـــوی نصب شـــده بـــود. معلوم شـــد 

، فـــردا در همیـــن مـــکان برگـــزار می‌شـــود. جشـــن نـــوروز
امـــروز  و  اســـت  ازبکســـتان میلادی  در  رســـمی  تاریـــخ 
روز اول عیـــد نـــوروز اســـت. صبحانـــه را می‌خـــورم و دوربین 
و سه‌پایه‌به‌دســـت آمـــادۀ رفتـــن می‌شـــوم. فاصلـــۀ هتـــل تا 
ریگســـتان خیلی نیســـت. مردم از هرسو به سمت ریگستان 
بـــود.  وزیـــدن  نـــوروزی در حـــال  بـــاد  در حرکتنـــد. نسیـــم 
رنگارنگـــیِِ لباس‌های ســـنتی و نو که در تن بـــزرگ و کوچک 

کرد. می‌درخشـــید، ـــشور و ـــشعف ـــنوروز را هوـــیدا می‌

ریگســـتان بـــا روز پیـــش بسیـــار تفـــاوت داشـــت. در هر 
گوشـــه‌ای عـــده‌ای جمعنـــد. اینجا رســـم بـــر این اســـت که 
در روز عیـــد، همـــۀ مـــردم شـــهر یکجا جمـــع شـــوند. برخی 
روبـــراه  بســـاطی  آمـــده،  زودتـــر  کـــه  گروه‌هـــا  و  خانواده‌هـــا 
کرده‌انـــد؛ تخت‌هـــا و میزهـــایی که ســـبزه و ســـمنو و نان، به‌ 
علاوۀ شیرینی‌جـــات و خوردنی‌های محلـــی روی آنها چیده 
شـــده اســـت و مدام بـــه رهگذران تعـــارف می‌شـــود. هرکس 
هرجایی که مســـتقر شـــده، اطرافش را با ســـوزن‌دوزی‌های 
پرنقش‌ونـــگار و دیگـــر لـــوازم تزیینـــی آراســـته اســـت. بـــه هر 
کـــه بچرخی، رنـــگ و بوی عیـــد را حـــس خواهی کرد. طرف 

کمیت یـــا همان  مراســـم رســـمی، جشـــنی اســـت که حا
فرمانـــداری تـــدارک دیـــده اســـت و از ســـاعت ده بـــا تبریک 
کمـــی بعدتـــر  مقامـــات محلـــی آغـــاز می‌شـــود و تـــا ظهـــر و 
برپاســـت. در طـــول مراســـم، موسیقـــی شـــاد و ســـنتی اجرا 
گروه‌هایی - که بیش‌ترشـــان بچه‌هـــای مدارس  می‌شـــود و 
هســـتند - بـــا لباس‌هـــای زیبـــا و متحدالشـــکل برنامه‌های 
کنند. بچه‌ها بیش‌تر از همه شـــادند  کننده اجـــرا می‌ ســـرگرم‌
کـــه بـــه  کشـــند. بزرگ‌ترهـــا  و مـــدام بـــه همه‌جـــا ســـرک می‌
گیرنـــد و تبریـــک  هـــم می‌رســـند، همدیگـــر را در آغـــوش می‌
گوینـــد. پیرمردهـــا و پیرزن‌هـــا هم دور هم نشســـته‌اند و  می‌
گوینـــد. اما این  از خاطـــرات ســـال‌های پیـــش برای هـــم می‌
همۀ جشـــن نوروز نیســـت، مـــردم تا عصـــر دور هم جمعند، 

گوینـــد و شـــادی‌ها ادامـــه دارد. می‌
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هنر گفت‌وگو
کتاب هنر گفت‌وگـــو از دبرا فاین، منبع 
ارزشـــمندی برای تقویت مهارت‌های 
بـــا  ارتبـــاط اســـت.  گفتگـــو و برقـــراری 
می‌توانیـــد  کتـــاب،  ایـــن  از  اســـتفاده 
را  کـــردن  صحبت‌ از  تـــرس  و  اســـترس 
کاهـــش دهیـــد و بـــه خودتـــان اعتماد 

کنید. پیـــدا  بیش‌تـــری 
آموزشـــی  کتـــابِِ  ایـــن  تمرین‌هـــای 
در  تـــا  کننـــد  می‌ کمـــک  شـــما  بـــه 
موقعیت‌هـــای اجتماعـــی مختلـــف با 
کنیـــد  اطمینـــان بیش‌تـــری صحبـــت 
و ارتباطـــات خـــود را بهبـــود بخشیـــد. 
کند  کمـــک می‌ هنـــر گفت‌وگو به شـــما 
در گفتگوهـــای روزمره و مصاحبه‌های 
شـــغلی و تجـــاری، بهتـــر عمـــل کنید و 

موفقیـــت خـــود را افزایـــش دهیـــد.

چگونه صحبت کنیم تا روی دیگران اثر بگذاریم؟
رضا باقری

کنند و  برخـــی در جمع‌هـــا کوچـــک و بـــزرگ راحت صحبـــت می‌
عـــده‌ای موقـــع صحبـــت دچار اســـترس می‌شـــوند. ایـــن که در 
کدام دســـته باشیـــم به تربیت خانوادگی، مدرســـه و دانشـــگاه و 
گر از گـــروه دوم  گردد.  خبـــر خوب این اســـت که ا محیـــط بـــر می‌
باشیـــم با مطالعـــه و تمریـــن می‌توانیم موقع صحبـــت تغییراتی 
مثبت در خود ایجاد کنیم. در این راه ممکن اســـت به گروه اول 
نرسیـــم ولـــی از وضعیتی که داریـــم بهتر خواهیم شـــد و راحت‌تر 
افـــکار و احساســـات خودمان را بـــا دیگران در میـــان می‌گذاریم.  
کند تـــا در ارتباط  آری بیـــان خـــوب به انســـان کمـــک می‌
با دیگران موفق‌تر باشـــد. بارهـــا دیده‌ایـــم در جمع‌ها یک‌نفر 
بیان بهتری نســـبت بـــه بقیـــه دارد و می‌توانـــد روی اطرافیان 

خود تأثیـــر بگذارد. این قبیـــل افراد مورد توجه گروه هســـتند 
و همه منتظر صحبت‌های او می‌شـــوند. شاید این افراد دورۀ 
فـــن بیـــان ندیده باشـــند، اما به‌راحتـــی دیگـــران را تحت تأثیر 

کلام خود ـــقرار می‌دهند.
کنند تا  در این‌جـــا تعدادی از کتاب‌هـــایی که کمک می‌
بیان ما بهتر شـــود معرفی شـــده اســـت.  به هرکدام از این‌ها 
دسترســـی داشـــته باشیـــد، راه‌هـــای زیـــادی بـــرای تقویـــت 
مهـــارت ارتباطـــی خود مشـــاهده خواهید کرد کـــه با تمرین 
می‌تواننـــد ضعف‌هـــا را برطـــرف ســـازند. به ایـــن نکته توجه 
داریـــم کـــه بیان، مهارت اســـت و مثـــل هر مهارتی در ســـایۀ 

ــشود. تمرـــین در ما تقویت می
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قدرت بیان
کتـــاب قـــدرت بیـــان، اثـــر دیـــل کارنگـــی، 
و  بیـــان  فـــن  مهارت‌هـــای  بهبـــود  بـــه 
ســـخنرانی می‌پردازد. با روش‌های عملی 
گام، اصـــول ســـخنرانی و فنـــون  گام‌بـــه‌ و 
بیـــان را آمـــوزش می‌دهـــد. همچنیـــن بر 
اهمیـــتِِ حفظ‌نکـــردن متـــن، تمرکـــز بـــر 
مثال‌هـــا،  از  اســـتفاده  اصلـــی،  موضـــوع 
بیـــان جزئیـــات متمایزکننـــده و تجربیات 

کنـــد. کیـــد می‌ شـــخصی تأ
می‌توانیـــد  کتـــاب،  ایـــن  مطالعـــۀ  بـــا 
را بهبـــود  بیـــان خـــود  فـــن  مهارت‌هـــای 
بخشیـــد و بـــا اعتمادبه‌نفـــس و هیجـــان، 
توانـــایی جلب توجـــه و اثرگـــذاری بیش‌تر 
باشیـــد.  داشـــته  را  خـــود  مخاطبـــان  در 
بـــرای داشـــتن ارتباطـــات شـــفاهیِِ بهتـــر 
و ســـخنرانی‌های جـــذاب، مطالعـــۀ ایـــن 

کتـــاب بسیـــار مفیـــد اســـت.

بدون ترس سخنرانی کن
کتـــاب بـــدون ترس ســـخنرانی کـــن، اثری ارزشـــمند 
کتـــاب به‌عنـــوان راهکاری  کر اســـت. این  از مایـــک ا
کـــه در جمـــع بـــا مشـــکلاتی  کارآمـــد بـــرای افـــرادی 
مانند نگرانی و اســـترس روبرو می‌شـــوند، پیشـــنهاد 

می‌شود.
با اســـتفاده از روش‌ها و تمرین‌های مؤثر ارائه‌شده، 
از  خـــود  تـــرس  به‌تدریـــج  می‌تواننـــد  خواننـــدگان 
ســـخنرانی را کاهش دهند و مهارت‌های ســـخنرانی 
خـــود را تقویت کنند. نویســـنده در این کتاب، هفت 
کـــرده اســـت. ایـــن راهکارها به  راهـــکار مؤثـــر را ارائه 
کند تا خـــود را بـــرای ســـخنرانیِِ  هـــر فـــرد کمـــک می‌
موفـــق آمـــاده کنـــد و از ارائـــۀ دلچســـب خـــود، بهرۀ 
بیش‌تـــری ببرد. بهتر اســـت این کتـــاب را بخوانید و 
از تجربه‌های مفید نویســـنده بهره‌مند شوید. شاید 
ترس از ســـخنرانی برای شـــما دیگر مشکلی نباشد!
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گرد دوره‌
ایـــن تصویر منتصب بـــه دورۀ قاجاریه اســـت. این فروشـــنده 
چند ســـال دارد؟ حدس بزنید، پنجاه یا شصت‌ســـال؟ هرچه 
هســـت، هنوز قد تا نکـــرده؛ هرچنـــد موهای خـــود را خضاب 
کرده اســـت. صاحـــب عکس در ایـــن قاب، نمونـــۀ کامل یک 
مســـتمند و دســـت‌تنگ اســـت. از آن‌دست فروشـــندگانی که 
تمـــام متاعـــش همین اســـت کـــه می‌بینید؛ لبـــاس مندرس، 
گیوه‌های پاره، شـــلوار پـــاره، پالتوی کهنه و دیگـــر اجزا، همه و 
گرد هســـتند. گرچه  همه گـــواه فقیربودنِِ این فروشـــندۀ دوره‌
آفتـــاب در ایـــن عکـــس باعـــث شـــده اســـت عکس خـــوبی از 
نگاتیـــو عـــکاس ظاهـــر شـــود، ولی ســـرما هنـــوز رخـــت جمع 
نکـــرده اســـت. ایشـــان که اســـمش را هـــم نمی‌دانیـــم، چندتا 
لبـــاس گـــرم روی هـــم پوشیده اســـت تا ســـرما کم‌تر بـــه بدن 
نحیفش رســـوخ کند. بـــرای همین هم پوســـتین مندرس که 
تن‌پـــوش زیرین او شـــده، به‌تنهـــایی از عهدۀ ســـرما برنیامده 
اســـت. لباس‌هـــای دیگر به کمـــک صاحب تصویـــر آمده‌اند؛ 
کلاه نمـــدی او هرچنـــد بـــه ســـرِِ صاحبش گشـــاد اســـت، ولی 

پوشـــش صاحبش را کامل کرده است. به‌نظر می‌رسد حیوان 
چهارپای زبان‌بســـته با صاحبش همخوانی کامل دارد؛ هردو 
بی‌حال هســـتند. حیـــوان بیچاره هم پـــالان پـــاره دارد. گویی 
علوفـــۀ چندانی هم نـــدارد. حیوان متحمل بار ســـنگینی هم 
غ که چندان وزنی ندارند. کیســـه‌های  هســـت؛ ســـه‌چهارتا مر
بزرگی کـــه روی کمر حیوان روی هم قرار دارنـــد، این پیام را به 

بیننـــده می‌دهد.
نکتـــۀ جالـــب ایـــن تصویر، شـــعف خـــاص ایـــن پیرمردِِ 
راســـت‌قامت اســـت. او به فرمان و اشـــارۀ عکاس برای ثبت 
ایـــن تصویر بر نگاتیو، برای لحظاتی چنـــد در زیر نور آفتابی 
کـــه به صورت مایل در این‌جا وظیفـــۀ تابیدن خود را انجام 
می‌دهد، ثابت ایســـتاده است. به‌نظر می‌رســـد در آن دوره، 
دســـت‌به‌سینه‌بودن، جزو ژســـت‌های عکاسی نبوده است. 
گـــر هم بوده، یـــا پیرمرد بـــه حرفش گوش نـــداده یا عکاس  ا
صلاح دیده اســـت که چـــوب و ترکۀ راهنما و اعمال دســـتور 
برای رانش حیوان، در دســـت راســـتِِ صاحـــب حیوان باقی 

بماند.

گویند عکس‌ها با ما سخن می‌
باران سعیدی
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دستفروش 
فروشـــندگی هم عالمی دارد، مخصوصاًً کنار جـــوی آب؛ البته 
در محـــاورۀ عامیانه، لـــب جوب. برای ایـــن کار فقط باید حق 
کـــه کس دیگری نتواند بســـاط  آب و گل پیـــدا کـــرد؛ برای این‌
فروشـــندگی خـــودش را جای شـــما پهن کند. دســـتفروش‌ها 
بعـــد از مدتـــی همـــه با هـــم رفیق می‌شـــوند. مراقـــب اجناس 
همدیگر هســـتند. قیمت اجناس هـــم را می‌دانند. جای هم 
و بـــرای هـــم می‌فروشـــند؛ چون بـــه هم اعتمـــاد دارنـــد. پول 
بـــه هـــم قـــرض می‌دهنـــد و خیلـــی کارهـــای دیگـــر. ایـــن نوع 
فروشـــندگی هم معایب خـــودش را دارد؛ اول این‌که شـــما غیر 
از اســـم خودت، اســـم دیگری برای بســـاط خودت نمی‌توانی 
کنـــد. بیش‌تـــر  کار را نمی‌ کســـی ایـــن  بگـــذاری. چـــون اصلاً 
مشـــتری‌ها بســـاط شـــما را اول از مکان و جای بســـاط شـــما 
می‌شناســـند، مثلاً روبروی ســـاندویچی فرد یـــا... دوم این‌که، 
شـــما ســـقف ثابت کـــه آفتاب، بـــاد و بـــاران و برف بـــر اجناس 
شـــما نتابـــد نداریـــد؛ بایـــد همه‌جـــوره مواظب باشید. ســـوم 

ـــکه، اجناس ـــشما معمولاً تـــنوع ندارد. این
کـــه در تصویـــر مـــا دراز کشیده و سیـــگاری هم  ایـــن آقا 

چـــاق کرده اســـت، فقط ســـاقه‌های کرفـــس را که بـــا بطری 
خانـــواده، مرتـــب آب هـــم روی آن‌هـــا می‌پاشـــد تـــا طـــراوت 
خود را حفظ کند می‌فروشـــد. کناردســـتی او هم فقط لباس 
بچگانه می‌فروشـــد. همیشـــه که نمی‌شـــود دراز کشید. یک 
چهارپایـــۀ پلاســـتیکی هـــم کار صندلـــی را انجـــام می‌دهـــد؛ 
بـــا یک تکـــه پارچـــه که نشســـتن را راحـــت کند. ســـاقه‌های 
کرفـــس بیـــرون بماننـــد، هـــوا می‌خورنـــد. معلـــوم نیســـت 
چـــرا ایـــن آقا بـــه ایـــن نکتـــۀ بااهمیت توجـــه نکرده اســـت. 
شـــاید هـــم خیلی خســـته شـــده اســـت؛ از سیگارکشیدنش 
کـــه درازکـــش  کردیـــد این‌هـــایی  این‌طـــور برمی‌آیـــد. دقـــت 
کشـــند، یک دستشـــان روی سرشان است؟ شما  سیگار می‌
هـــم این‌طوری هســـتید؟ به‌نظر می‌رســـد آن ماشیـــن پرایدِِ 
آینه‌شکســـته هم مال ایشـــان باشـــد؛ چون مقداری گونی و 
خرده‌ریـــز روی کاپـــوت پرایـــد جا خوش کرده اســـت. هرچه 
هســـت، این آقـــا انگار تـــوی عالم خـــودش فرو رفته اســـت. 
خیابانِِ یکطرفۀ خلوتِِ ســـر ظهر و نبودن مشـــتری، همه و 
همه دســـت به دســـت هم داده اســـت تا یک سیـــگار با ولع 

خاصی بکشـــد.
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